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Abstract:
The crisis is an unexpected and sometimes increasing event in which im-
poses difficulties on society and creates an unstable situation for individ-
uals or the society and it is required fundamental acts to be eliminated. 
In the history of Shiite Imamate, the years between 203 to 260 coincided 
with the leadership of Abnā al-Riḍa. The caliphs adopted a policy in order 
to prove the legitimacy of their caliphate and to undo the Imams’ rights. 
In contrast, the Imams’ counter-strategy plan thwarted these acts. In this 
article, the set of actions of the late Imams that aimed to prevent the crisis 
and for the readiness to encounter the crisis, and to introduce the deter-
rent approaches in three steps of “before the crisis”, “during the crisis”, and 
“After the crisis” are discussed and categorized. These principles are feasi-
ble in our time.
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ملخّص
 يُعرّض المجتمع إلى بعض المشــكات 

ً
ــع أو مُتعاظــم أحيانــا

َّ
ف )الأزمــة( بأنّهــا حَــدث غيــر مُتوَق تُعــرَّ

ممّــا يســبّب حالــة حرجــة وغيــر مســتقرّة للأفــراد أو المجتمــع بأكملــه بحيــث يحتــاج دفعهــا وإزالتــه 
إلــى إجــراءات رئيســة وعاجلــة. وفــي تاريــخ الإمامــة الشــيعية فــإنّ الســنوات )مــن ٢٠٣ إلــى ٢٦٠هـــ( 
تختــصّ بقيــادة أبنــاء الرّضــا؟عهم؟، وقــد اعتمــد الخلفــاء بعــض الأســاليب السياســية لمنــح خافتهــم 
الشــرعية المطلوبــة وإبطــال حــقّ الأئمّــة؟عهم؟ لكــنّ أبنــاء الرّضــا؟عهم؟ اســتطاعوا اتّخــاذ تدابيــر مُعيّنــة 
ــيّ  ــة بأســلوب وصفــيّ تحليل ــاول هــذه المقال ــق أهــداف الخلفــاء. تتن ــع تحقّ ــة لمن ــرارات صائب وق
مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات التــي اتّبعهــا الأئمــة المتأخّــرون؟عهم؟ لتفــادي الأزمــة والقــدرة 
علــى مواجهتهــا واســتعراض السّــبل الكفيلــة بإزالتهــا وذلــك عَبــر ثــاث مراحــل: مرحلــة مــا قبــل 
الأزمــة؛ فــي أثنــاء الأزمــة؛ بعــد وقــوع الأزمــة، وتصنيــف تلــك السّــبل ثــمّ الأصــول والإجــراءات التــي 

يمكــن اتّباعهــا فــي الوقــت الحاضــر.

الکلمات الدليلية: أبناء الرّضا؟عهم؟؛ الأزمة؛ إدارة الأزمة؛ المشروعية؛ الخلفاء.
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الگوهای مديريت بحران در سيره 
 ابناء الرضا؟عهم؟: 
مطالعه موردی بحران مشروعيت خلافت
علی محمد میرجلیلی1/یحیی میرحسینی2
دآبادی3/زهرا ابراهیمی4 محمد زارعی محمو

چکیده
تی را بـر جامعـه تحمیـل کـرده   بحـران، رویـدادی غیرمنتظـره و گاه فزاینـده اسـت کـه مشـکا
 و حالتـی حـاد و بی ثبـات بـرای افـراد و یـا کل جامعـه ایجاد می کند که رفـع و دفعِ آن نیازمند
 اقداماتـی اساسـی اسـت. در تاریـخ امامـت شـیعی، سـال های203 تـا260 ق بـه رهبـری و 
بـا اتخـاذ برخـی سیاسـت ها در مقـام  ابناء الرضـا؟عهم؟ اختصـاص دارد. خُلفـا  سرپرسـتی 
مشروعیت بخشی به خافت خود و ابطال حقِّ ائمه؟عهم؟                                                     برآمدند که البته، ابناء الرضا؟عهم؟ 
کننـد.  _ بـا تدابیـر خـاص و اتخـاذ برخـی تصمیم هـا _ توانسـتند از تحقّـق ایـن امـر جلوگیـری 
کـه بـا روش توصیفـی _ تحلیلـی سـامان یافته، مجموعـه اقدامـات و اصـول  در ایـن مقالـه 
بـا آن و  از بحـران و آمادگـی رویارویـی  بـرای پیش گیـری  ائمـهٔ متأخـر شـیعه؟عهم؟                                                      مدیریتـی 
همچنیـن ارایـهٔ راهکارهـای مقابلـه ای و بازدارنـده _ در سـه مرحلـهٔ »قبـل از وقـوع بحـران «، 
»هنگام وقـوع بحـران« و نیـز »پـس از وقـوع بحران« _ معرفی و دسـته بندی شـده اسـت؛ اصول 

کـه در عصـر حاضـر نیـز می تواننـد مـورد توجـه و اتبـاع باشـند. و اقدماتـی 

کليدواژه ها: ابناء الرضا؟عهم؟، بحران، مدیریت بحران، مشروعیت، خُلفا.
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مقدمه
 در تقسیم بندی سنتی، بحران های جوامع بشری به دو نوع »بحران طبیعی« و »بحران  

انسان سـاخت« تقسـیم می شـوند. آنچـه در ایـن میـان اهمیـت شـایان توجهـی دارد، 

تشکیل مدیریتی توانمند است که با به کارگیری شیوه   های صحیح و مناسب، با کنترل 

یادی میزان خسارات را کاهش و در کوتاه ترین زمان ممکن،  وضعیت بحرانی، تا حد ز

جریان امور را به حالت پیش از بحران برگرداند.

ائمــه شــیعه؟عهم؟ به  عنــوان جانشــینان پیامبــر؟ص؟، هدایــت و راهبــری همــه مــردم به  ویــژه 

ــر حوزه هــای دینــی، سیاســی،  ــر عهــده داشــتند؛ ایــن راهنمایــی مشــتمل ب شــیعیان را ب

یــارت جامعه کبیــره، افزون بــر وصــف ائمــه؟عهم؟  اجتماعــی و اقتصــادی بــوده اســت. در ز

ــق«،  ــوایان خل ــون »پیش ــری چ ــه تعابی ــر« ب ــای پیامب ــدا« و »اوصی ــاب خ کت ــان  ــه »حام ب

»رهبــران شایســته« و »سیاســت مداران و فرمانروایــان تدبیرگــر بــر تمامــی بنــدگان« نیــز 

توصیــف شــده اند1 کــه نشــانگر ابعــاد مختلــف راهبری ایشــان در جامعهٔ اســامی اســت. 

گاه  کــه پیدایــی آن،  کرده انــد  آن بزرگــواران در طــول زندگــی خــود، بحران هایــی را ســپری 

از ناحیــهٔ مخالفــان و گاه از ســوی برخــی شــیعیان بــوده اســت. مدیریــت بحــران در ســیرهٔ 

ــان  ــرای یادکرد آن کــه در ایــن نوشــتار از واژه »ابناء الرضــا؟عهم؟« ب ائمــه متأخــر شــیعه؟عهم؟ 

 اســتفاده می شــود، تبلــور ویــژه ای دارد. ایشــان و شــیعیان از لحــاظ سیاســی _ اجتماعــی 

ایــن وضعیــت بحرانــی ســبب  بــه ســر  می  بردند.  در شــرایط دشــوار و خفقــان شــدید 

نســل  از  عباســیان،  یابــد.  بــروز  همــام؟عهم؟  ائمــهٔ  ایــن  از  ویــژه ای  مدیریــت  شــد 

کــه از نظر بســیاری  عباس بن عبدالمطلــب عمــوی   پیامبــر؟ص؟ بودنــد و می دانســتند 

ــای  ــا ادع ــدا ب ــان ابت ــن رو، از هم ــد؛ از ای ــت را دارن ــتگی حکوم ــه؟عهم؟ شایس ــردم، ائم از م

ــر ســر کار آمدنــد و  ــا شــعار »الرضــا مــن آل محمــد؟ص؟« ب انتســاب بــه خانــدان پیامبــر و ب

پــس از دســت یابی بــه حکومــت و پیــروزی بــر بنی امیــه، از ایــن شــعار برگشــتند و بــا 

علویــان بــه دشــمنی پرداختنــد؛ در نتیجــه بــا بحــران عــدم مشــروعیت در حکومــت 

کردنــد بــا اقداماتــی خافــت خــود را مشــروع  روبه رو شــدند و بــه همیــن ســبب، ســعی 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 93/99. 
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جلــوه دهنــد. ایــن شــرایط ســبب می شــد، مدیریــت ویــژه ای از ایــن ائمــهٔ همــام؟ع؟ بــروز 

گــر ایــن بحــران   توســط ایشــان بــه نحــو صحیــح مدیریــت نمی شــد، جامعــهٔ شــیعی  یابــد. ا

یانبــار و جبران ناشــدنی می شــد.  متحمــل پیامدهــا و آثــاری ز

کـم بـر جوامـع کنونی مطلق نبـوده و یـا به کارگیری  بـا توجـه بـه اینکـه اصـول مدیریتـی حا

کمیـت ارزش های  تمامـی آنهـا در جوامـع اسـامی روا نیسـت، نیـز بـا عنایت بـه لزوم حا

الهـی در چنیـن جوامعـی، لازم اسـت شـیوهٔ خـاص مدیریت اسـامی نیـز در آن اِعمـال 

هنـگام  بـه  ابناء الرضـا؟عهم؟  مدیریتـی  الگوهـای  بـا  آشـنایی  منظـور  همیـن  بـه  شـود؛ 

کارگشـا خواهد  برخورد با شـرایط بحرانی _ جهت بهره گیری از شـیوه مدیریتی ایشـان _ 

بـود. نوشـتار حاضـر در پـی آن اسـت تـا بـا روشـی توصیفـی _ تحلیلـی و بـا اسـتفاده از 

 پاسـخ دهد 
ْ

یخـی و روایـات متضمن سـیرهٔ ابناء الرضا؟عهم؟، به این سـؤال گزاره هـای تار

که مدیریت ابناء الرضا؟عهم؟ در چنین شـرایطی چگونه بوده اسـت؟ لازم به ذکر اسـت 

کـه انتخـاب سـیرهٔ ابناء الرضـا؟عهم؟ در اسـتخراج الگوهـای مدیریـت بحـران، بـه دلیـل 

کمتـر بـر  همسـانی در بسـیاری از شـرایط سیاسـی _ اجتماعـی بـا جامعـهٔ امـروز و تمرکـز 

کـه  کمتـر شـیعیان بـا سـیرهٔ آنهاسـت. ضمـن ایـن  زندگانـی ائمـهٔ متأخـر؟عهم؟ و آشـنایی 

کـه الگـوی مدیریـت بحـران در سـیرهٔ ابناء الرضـا؟عهم؟ را مـورد بحـ و  کنـون پژوهشـی  تا

مداقـه قـرار داده باشـد، توسـط نویسـندگان پژوهـش حاضـر، یافت نشـده اسـت. 

تعریف بحران

آشــنایی افــراد بــا واژهٔ »بحــران« ســبب شــده تــا مفهــوم آن را بدیهــی بینگارنــد، امــا واقعیت 

کــه تعریــف »بحــران« بــه علــت نفــوذ دامنــهٔ آن در تمامــی جوانــب زندگــی بشــر  ایــن اســت 

کار چنــدان ســاده  ای نیســت.  _ اعــم از اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و  … _ 

از ایــن رو، سیاســت مداران، صاحب نظــران علــم مدیریــت، اقتصاددانان، روان شناســان 

و دیگــر محقّقــان در رشــته های مختلــف علمــی، هــر یــک بــه نحــوی، واژه ٔ  بحــران را بــه  کار 

گونــی از ایــن واژه ارائــه داده  انــد کــه در  گرفتــه و بــه فراخــور حیطــهٔ کاری خــود، تعاریــف گونا

ادامــه، بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
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»بحـــران«، واژه ای معـــرّب و یونانـــی اســـت.1 بحـــران _ از نظر بِـــرگ _ 2 نقطـــهٔ عطف در 

کـــه نتیجهٔ    یـــدادی تعیین  کننده اســـت؛ موقعیتی  ســـیر هـــر چیـــز، زمان، مرحلـــه یـــا رو

آن تعیین    کننـــدهٔ وقـــوع پیامدهای ناخوشـــایند و یا عدم آن اســـت . اصطاح بحران از 

علم پزشـــکی وارد مباحـ مدیریتی و اجتماعی شـــده اســـت3 و به همین جهت، در 

فرهنگِ لغات، بیشـــتر معنایی متناســـب با علم پزشـــکی را نظاره  گر هســـتیم؛ انتقال 

کـــه به صحت یـــا مریضـــی منجـــر می  شـــود. از اولی  از یـــک حالـــت بـــه حالـــت دیگر 

گهانی  بـــه »بحرانِ خـــوب« و از دومـــی به »بحرانِ بد« تعبیر شـــده  اســـت4 و یا تغییـــر نا

که  کـــه در امراض شـــدید، برای بیمار ایجاد می  شـــود.5  دهخـــدا، »بحـــران« را تغییری 

کرده اســـت.6 بارنـــت،7 بحران را  در حالـــت تـــب برای مریـــض به  وجود می  آیـــد، معنا 

کـــه با »حادثـــه« آغاز و با »تضـــاد« دنبال می   شـــود و به  ترکیبـــی از زنجیـــره ای می  دانـــد 

شـــدیدترین حالت درهم گســـیختگی خاتمـــه می یابد.8 پرو،9 »بحـــران« را از »حادثه« 

کـــه سیســـتم را بـــا مشـــکات عمـــده روبـــه رو کرده  متمایـــز دانســـته، و آن را اختالـــی 

و بـــه خطـــر می انـــدازد و _ بر خـــاف حادثـــه _ از ادامـــهٔ فعالیت بـــاز مـــی  دارد، تعریف 

که  گنزالـــس _ هـــررو و پارت،11 »بحران« را شـــبیه بـــه مکانیســـمی می  دانند  می  کنـــد.10 

مراحـــل تولـــد، رشـــد، بلـــوغ و افول یـــا مرگ را طـــی می  کند؛ یـــا پایان عمر یک ســـازمان 

کـــه نابـــودی آن نزدیـــک اســـت.12 گرینـــر، لیپیت و  در حـــال انحطـــاط، یعنـــی زمانـــی 

1. دهخدا      ، علی اکبر      ، لغت نامه      ، ص 4390. 
2. Berg

3. برگ      ، دیویدنیه تن      ، مدیریت بحران      ، ص 135. 
4. حسینی  زبیدی      ، محمدمرتضی      ، تاج العروس من جواهرالقاموس      ، ص 121. 

5. ابن منظور      ، محمد      ، لسان العرب      ، ص 46. 
6. دهخدا      ، علی  اکبر      ، لغت نامه      ، ص 4390. 

7. Burentt
8. Burnett, John J. “A Strategic Approach to Managing Crises.”, pp . 475-488. 
9. Perrow
10. Perrow, Charles, Normal Accidents    : Living with High Risk Technologies, p . 84. 
11. Gonzalez-Herrero & Partt.
12. Coombs, W. Timothy,“Information and Compassion in Crisis Responses    : A Test of 

Their Effects.” pp. 125-142. 
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کـــه اثر مُخرّب خـــود             را بر   تغییـــرات مرتبط  اشـــمیت،1 بحران  هـــا را مقاطعـــی می دانند 
بـــا ســـیرِ عمـــر ســـازمان  ها بر جای می گذارنـــد.2 آنهـــا به هـــر شـــکل و در هر زمانـــی ظاهر 
که با اســـتفاده  گـــروه یـــا ســـازمانْ موقعیتی ایجـــاد می کننـــد  می  شـــوند3 و بـــرای فـــرد، 
که  کـــرد، یعنـــی وضعیتی غیر عـــادی  از روش  هـــای معمـــول، نمی تـــوان بـــا آن برخورد 

الگوهـــای مدیریـــت نرمال در ایـــن شـــرایط، پاســـخ گو نخواهند بود.4 

کـه  »بحـران، وضعیتـی اسـت  کـه  گفـت  یـف مختلـف، می  تـوان  تعار بـا جمع  بنـدی 
قـراردادن  گهانـی، تحت تأثیـر  نا پنـج مؤلفـه و جنبـهٔ اساسـی اسـت  : رخـدادی  دارای 
زندگـی جمـع قابل توجهـی از افـراد جامعـه، قطـع یـا اختـال در جریـان عـادی امـور، بـه 
همراه داشـتن خسـارت مادی و معنوی و نیاز به اخذ تصمیمات و اقدامات فوری«.5

بحران مشروعیت بخشی به خلافت 
در ایـن بـازهٔ زمانـی، هشـت خلیفـهٔ عباسـی )مأمـون، معتصـم، واثـق، متـوکل، منتصـر، 
بـا  خُلفـا  برخـورد  نشسـتند  .  خافـت  مسـند  بـر  معتمـد(  و  مهتـدی  معتـز،  مسـتعین، 
گونـه بـود؛ مأمـون بـا نزدیک کـردن خـود بـه اهل  بیـت؟عهم؟ و  بحـران عـدم مشـروعیتْ دو 
معتصـم، واثـق و منتصـر بـا نشـان دادنِ رفتار مایم نسـبت به شـیعیان، سـعی کردند تا 
کـرده و از بیـن ببرنـد، امـا شـدّت دشـمنی برخـی از خُلفـا _ نظیر  ایـن بحـران را مدیریـت 
متـوکل و خلفـای پـس از منتصـر _ با ائمه؟عهم؟ و علویان، سـبب شـد تـا نتوانند به خوبی 
بـر اوضـاع مسـلط شـوند، از ایـن رو، در تأمین مشـروعیت خـود به اهرم نظامیِ سـرکوب و 

قتـل متوسل شـدند. امام حسـن عسـکری؟ع؟ در ایـن زمینـه می  فرماینـد  : 

کــه خافــتْ حق آنان نیســت. از این رو،  بنی  امیــه و بنی  عبــاس می  داننــد 

کــه مــا مدعــی آن شــویم و خافــتْ در جایــگاه خــود   بیــم آن داشــتند 

1. Greiner, Lippitt & Schmidt

 2. حســـینی      ، حســـین      ، »بحـــران چیســـت و چگونـــه تعریـــف می شـــود؟«      ، فصلنامـــه امنیـــت      ، 
1و9/2. 

3. Ash, Steven, and Douglas Ross. “Crisis Management through the Lens of 
Epidemiology.”  pp . 49-57

4. Burnett, John J. “A Strategic Approach to Managing Crises.”, pp . 475-488. 

5. صلواتیان      ، سیاوش      ، رسانه  ها و مدیریت بحران      ، ص 30. 
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کــه  ــر شــنیده بودنــد  ــر ایــن، آنهــا از طریــق اخبــار متوات گیــرد. افــزون ب قــرار 

 حکومــت ســتمگران، به دســت قائم مــا؟عج؟، ســرنگون خواهــد شــد و 

کــه منظــور از ســتمگران، خود آنها هســتند. بــه همین خاطر،   نیــز می  داننــد 

کوشــیدند تــا شــاید مانــع تولــد قائــم؟عج؟  در شــهید کردن ائمــه؟عهم؟، 

شــوند یــا او را بــه قتــل برســانند.1 

که خُلفا برای تأمین مشروعیت خود بدانها دست زدند، عبارتند از  :  اهم اقداماتی 

الف( استخدام عُلما 

خُلفــا بــرای مشــروع جلــوه دادن حکومــت خــود از حضــور علمــا و فقهــا و افــرادی نظیــر 

کثــم و ابن ابــی  دؤاد، در ارکان حکومــت خــود اســتفاده می  کردنــد. افــزون  یحیی بن ا

ــر ایــن، مأمــونْ از عالمــان معتزلــی بــرای مشروعیت بخشــی نظــری بــه خافتــش بهــره  ب

 گرفــت و از آن جملــه نــگارش رســائل جاحــظ بــه درخواســت مأمــون _ در تأییــد خافــت 

عباســیان و رد مخالفــان _ بــود.2 

ب( وَصلت با ابناء الرضا؟عهم؟

مأمـون، سـعی داشـت بـا نزدیک کـردن خـود بـه اهـل بیـت؟عهم؟، بحـران را مدیریـت و 

کنـد. او پـس از شـهادت امام رضـا؟ع؟ _ بـه دلیـل قدرت یافتـن شـیعیان در  یشـه کن  ر

جهـان اسـام _ تمـام سـعی خـود را بـه کار بـرد تـا شـرایط را آرام نگـه دارد و از همیـن رو، 

او  دیـد.  تـدارک  جدیـد  نقشـه  ای  حکومتـش،  حفـظ  و  قتـل  اتهـام  از  خـود  تبرئـهٔ  بـرای 

یج، تظاهر  کرد و هدفش از این تزو پیشـنهاد ازدواج دخترش با امام جواد؟ع؟ را مطرح 

بـه دوسـتی بـا خاندان نبـوت؟عهم؟ و عوام  فریبـی بـود؛ چنانکـه در بیان انگیـزه  اش از این 

کـه ابو جعفـر؟ع؟ از دختـرمْ صاحـب فرزند شـود  وصلـت، گفـت  : علـت ایـن امـر آن بـود 

یـداد  کـه از نسـل پیامبـر؟ص؟ و علـی؟ع؟ اسـت.3 ایـن رو کودکـی باشـم  و مـن پدربـزرگ 

می توانسـت در مشروعیت بخشـی بـه خافـت عباسـیان مؤثـر باشـد.

1. شیخ حرّ عاملی      ، محمد بن حسن      ، إثبات الهداه بالنصوص والمعجزات      ، 197/3. 
2. ابن حجر عسقلانی      ، احمد  ، لسان المیزان      ، 4      / 355. 

یخ یعقوبی      ، 410/2.  3. یعقوبی      ، احمد      ، تار
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ج(  استخدام شعرا برای منقبت  گویی خُلفا

از دیگـر اقدامـات خُلفـا در راسـتای مشروعیت بخشـی بـه حکومتشـان، بهره گیـری از 

بـا دو شـیوهٔ  از مسـیر شـعر و شـاعری صـورت می  گرفـت و شـاعران  کـه  بـود  تبلیغـات 

کـذب  ایجابـی و سـلبی ایـن وظیفـه را انجـام می دادنـد. آنهـا در شعرهایشـان فضایلـی 

کذایـی را بـه خُلفـا و حـکّام نسـبت داده و آنـان را برتـر از علویـان نشـان می  دادنـد.  و 

عباسـیان نیـز پـاداش آنـان را بـا هدایایـی گران  قیمتْ جبـران می  کردند و از سـوی دیگر، 

ایـن شـاعران،  از جملـهٔ  امامـت و خافـت معرفـی می  کردنـد؛  را فاقـد حـقِّ  ائمـه؟عهم؟ 

م عباسـیان دانسـته 
ّ
مروان بن ابـی جنـوب بـود که با سـرودن ابیاتی خافت را حقِّ مُسـل

و ادعـای اهل  بیـت؟عهم؟ را در ایـن زمینـه، باطـل خوانـد  : 

کـــه نامـــش جعفـــر اســـت، بـــرای دیـــن و دنیـــا مایـــهٔ  ســـلطنتِ خلیفـــه 

ـــا عدالـــت شماســـت  ـــرای شماســـت، ب ســـامتی اســـت. میـــراث محمـــد ب

ی ارث دارنـــد؛ در حالی کـــه  کـــه ظلـــم از بیـــن مـــی  رود. فرزنـــدان دختـــرْ آرزو

بـــه انـــدازهٔ ناچیـــزی از آن بهـــره ندارنـــد. دامـــادْ وارث بـــه حســـاب نمی آیـــد 

کـــه مدعـــی میـــراث  و دختـــر نیـــز نمی توانـــد وارثِ امامـــت باشـــد. آنـــان 

ــن و اهلـــش، ارث را  ــد. وارثیـ ــت ندارنـ ــز ندامـ ــی جـ ــتند، نصیبـ ــما هسـ شـ

گـــر ایـــن حـــق بـــرای  به دســـت آورده  انـــد، پـــس چـــرا ســـرزنش می کنیـــد. ا

ــد.  ــا نمی شـ ــه پـ ــردم بـ ــرای مـ ــی بـ ــن قیامتـ ــود، چنیـ فرزندان فاطمـــه؟عهم؟ بـ

کـــه دیگـــران  ایـــن میـــراث تنهـــا بـــرای عباســـیان اســـت. ســـوگند بـــه خـــدا 

کریـــم نخواهنـــد بـــود. گرامـــی و 

متــوکل عباســی، در قِبــال ســرودن ایــن ابیــات، هدایــای فراوانــی مشــتمل بــر طــا و 

جواهــرات بســیار و عمــارتِ یمامــه و بحریــن، بــه ابن ابــی جنــوب بخشــید.1 ابوالشــبل 

کــه از ایــن هدایــا  برجمــی، صولــی و ابراهیم بن مدبّــر2 نیــز از جملــه شــاعرانی بودنــد 

برخوردار شــدند.

یخ کامل      ، 9/ 4163.  1. ابن اثیر      ، علی      ، تار
2. ابوالفرج اصفهانی      ، علی      ، الاغانی      ، 382/14      ، 286/10      ، 378/22. 
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د( سرپوش نهادن بر جنایات خُلفا

کـــه عباســـیان مرتکـــب می  شـــدند، مشـــروعیت جعلـــی  گاهـــی نیـــز در اثـــر جنایاتـــی 

ـــام  ـــی انج ـــری از آن اقدامات ـــرای جلوگی ـــن رو، ب ـــت و از همی ـــؤال می  رف ـــر س ـــان زی خافتش

کـــه  کـــرد  می  دادنـــد. از جملـــه ایـــن اقدامـــات می تـــوان بـــه طـــرح و برنامـــه  ای اشـــاره 

یختـــه  معتمـــد بـــرای طبیعـــی جلـــوه  دادن ماجـــرای شـــهادت امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ ر

کـــه معتمـــد همـــواره از محبوبیـــت و نفـــوذ معنـــوی امـــام حســـن  بـــود. توضیـــح ایـــن 

عســـکری؟ع؟ در جامعـــه نگـــران بـــود و از طرفـــی بـــرای حفـــظ حکومـــت خـــود از نابـــودی 

توســـط امام زمـــان؟عج؟، بـــه همـــان شـــیوه خُلفـــای پیشـــین، ایشـــان را پنهانـــی مســـموم 

ــن عســـکری؟ع؟ را  ــام حسـ ــهادت امـ ــا شـ ــرد تـ کـ ــیار تـــاش  ــتا بسـ ــن راسـ ــرد. او در ایـ کـ

ـــان  _ یکـــی از  ـــول عبید اللّه بن خاق ـــوه دهـــد. تفصیـــل ایـــن واقعـــه از ق مرگـــی طبیعـــی جل

ــه اســـت  :  یـــان عباســـی _ این گونـ دربار

حـــال  عســـکری؟ع؟،  حســـن بن علی  ابو محمـــد  درگذشـــت  هنـــگام 

معتمـــد دگرگـــون شـــد، به نحـــوی که مـــا از آن  شـــگفت  زده شـــدیم و فکر 

کـــه خلیفه وقت  بـــود، دیده شـــود. وقتی  نمی کردیـــم چنیـــن حالـــی در او 

کـــه از اطرافیان  ابو محمـــد؟ع؟ بیمـــار شـــد، پنج نفـــر از فقیهان دربـــاری 

خـــاص خلیفـــه بودند _ به دســـتور معتمد _ بـــه خانه او رفتند تـــا در آنجا 

گـــزارش دهنـــد. عـــده ای را نیـــز به عنوان  کـــه هـــر اتفاقی افتـــاد،  بماننـــد 

پرســـتار و پزشـــک فرســـتاد و همچنین، به قاضی بن بختیار فرمان داد، 

ده نفـــر از معتمدیـــن را انتخـــاب کند و به خانهٔ ابو محمد؟ع؟ بفرســـتد و 

آنـــان هر صبح و شـــب نـــزد او برونـــد و احوال او را جویا شـــوند. دو یا ســـه 

کـــه حـــال ابو محمد  وخیم شـــده و بعید  روز بعـــد بـــه خلیفـــه خبر دادند 

اســـت  که بهبود یابد. خلیفه دســـتور داد شـــب و روز در خانه او باشند تا 

پـــس از چنـــد روزی رحلت فرمـــود. خلیفه، وقتی جنازه آماده دفن شـــد، 

بـــرادر خـــود )عیســـی بن متوکل ( را بـــرای نماز بر جنازه فرســـتاد. عیســـی 

کـــرد و به علویان، عباســـیان،  نزدیـــک رفـــت و صـــورت آن حضرت را باز 

ابو محمـــد  ایـــن  گفـــت  :  و  نشـــان داد  و شـــهود  نویســـندگان  قاضیـــان، 
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کـــه به مـــرگ طبیعی درگذشـــته اســـت و فـــان و فان از  عسکری اســـت 

خدمت گـــزاران خلیفه نیـــز شـــاهد بوده اند.1 

چنین رفتاری توسط معتمد را می  توان اقدامی برای تبرئه و بی  گناه جلوه دادن خود و 

که به جهت  شانه خالی کردن از بار مسئولیتِ ترور امام حسن عسگری؟ع؟ دانست 

عوام فریبی صورت گرفت تا مشروعیت )جعلی( حکومتش بیش از پیش زیر سؤال نرود.

هـ( تضعیف جایگاه رهبری شیعه 
 خُلفا برای حفظ مشروعیت جعلی حکومت، سعی کردند ائمه؟عهم؟ را به عنوان رقبای 
 سیاسی خود از میدان بیرون کنند؛ زیرا مقام الهی و علمی ائمه؟عهم؟ و جایگاه اجتماعی 
 ایشـان نـزد مـردم، تهدیـدی بـرای حکومت خُلفا به حسـاب می آمـد و به همین جهت،
 تحمـل ایـن شـرایط بـرای خُلفـا ناممکـن بـود و بـه فکـر چـاره  ای بودنـد تا مقـام و جایگاه 
ائمـه؟عهم؟ را در نظـر مـردم پاییـن آورنـد و بـه همیـن منظـور، بـه انـواع حیله  هـا تمسـک 

می جسـتند تـا بـه هـدف خـود دسـت یابند. 

    ۱.  قداست زدایی از ابناء الرضا؟عهم؟

یج دخترش با امام جـواد؟ع؟، بدنام کردن امام؟ع؟  یکـی دیگـر از اهـداف مأمـون در تزو
بود. او سـعی داشـت از این طریق، امام؟ع؟ را به دربار خود بکشـاند و ایشـان را در نظر 
که خوی اشـرافی  گری دارد و اشـتغال به زندگی دنیوی، ایشـان  مردم، فردی جلوه دهد 
را بـه ارتـکاب انـواع فسـق و فجـور سـوق داده   اسـت. او سـعی داشـت بـا ایـن دسیسـه، 
بـه قداسـت امـام؟ع؟ لطمـه زده و جایـگاه ایشـان را نـزد مـردم متزلـزل سـازد؛ آن  چنانکه 
امـام؟ع؟ در  او دربـارۀ وضعیـت  گرفـت.  قـرار  ایـن فضـا  حسـین مـکاری، تحت تأثیـر 
بغـداد، می  گویـد  : »امـام از طـرف حکومـت و مـردم مـورد احترام بودند و مـن گمان کردم 
کـه ایشـان بـا ایـن موقعیـت عالـی، هرگـز بـه مدینه بـاز نمی  گردند، بلکـه در بغـداد با این 

همـه امکانـات مادی خواهـد ماند«.2 

یـادی  یـان، مأمـون  بـرای بدنام کـردن امام جـواد؟ع؟ اقدامـات ز بـه نقـل از محمد بن ر

1. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد      ، 324/2. 
2. شیخ حرّ عاملی      ، محمد بن حسن      ، إثبات الهداه بالنصوص والمعجزات      ، 400/4. 
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کـه در دسـت هـر یـک  کنیـز زیبـا  انجـام داد. بـرای نمونـه، پـس از عقـد دختـرش، صـد 

گوهرهـای درخشـان بـود، برگزیـد و بـه آنهـا دسـتور داد تـا پـس از نشسـتن  جامـی پـر از 

گوینـد و یـا فـردی  امـام؟ع؟ در جایـگاه خـودْ بـه اسـتقبال او رفتـه و بـه ایشـان خوش آمـد 

کـه  کـه صـدای خوشـی داشـت، پیشـنهاد همـکاری بـه مأمـون داد  بـه نـام »مخـارق« 

کـردن امـام؟ع؟ _ از طریـق لهـو و لعـب _ او را یـاری دهـد و بـا همیـن هـدف،  بـرای بدنـام 

کـرد.1  در مقابـل امام جـواد؟ع؟ نشسـت و شـروع بـه آواز خوانـدن 

کـردن بـزم شراب نوشـی، عیاشـی و احضـار امـام هـادی ؟ع؟ بـه ایـن  متـوکل نیـز بـا برپا

مجلـس، در صـدد بـود تـا خبـر ایـن حضـور بـه گـوش مـردم و شـیعیان برسـد. متـوکل نیز 

کـرد.2  کنـار خـود نشـاند و جـام شـرابی بـه ایشـان تعـارف  امـام؟ع؟ را در 

   ۲.   تحقیر و توهین

گاهـــی از طریـــق تحقیـــر و اهانـــت بـــه ابناء الرضا؟عهم؟ ســـعی  خُلفـــا و همفکرانشـــان 

 می کردند شـــأن و جایگاه ایشـــان را در نظر مردم پایین بیاورند  . شواهدی در این زمینه

 وجود دارد  : 

کـه  کـه امـام؟ع؟ بـه سـامراء رسـیدند بـه ایـن بهانـه  الـف( طبـق دسـتور متـوکل، روزی 

کـه  مسـتمندان  ویـژهٔ  محلـی  در  را  ایشـان  نیسـت،  آمـاده  ایشـان  اقامـت  محـل  هنـوز 

معـروف بـه »خـان الصعالیـك« بـود، بـرده و روز بعـد ایشـان را بـه محل اقامتشـان آوردند 

کار تحقیـر امـام؟ع؟ بـود؛ چنانکـه برخـی  نظیـر صالح بن سـعید بـه آن  و هـدف از ایـن 

پی بردنـد و بـه ایشـان عـرض کردنـد  : اینهـا همـواره بـراى خاموش کـردن نـور شـما تـاش 

کردنـد.3  کاروان سـراى حقیرانـه مسـتقر  می کننـد و بـراى همیـن منظـور شـما را در ایـن 

 ب( داستان رام کردن استر خلیفه عباسی توسط امام حسن عسکری؟ع؟؛4 در حالی که 

ائمه؟عهم؟ این گونه امور را به خدّام خود می سپردند. 

1.  کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 590-591/2.
2. مسعودی      ، علی      ، مروج الذهب ومعادن الجواهر    ، 77/4.

3. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، همان، 311/2.
4.  کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 625/2.
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صـورت  متـوکل  نزدیـکان  تحریـک  بـا  توهین  هـا  و  تحقیرهـا  ایـن  نیـز  اوقـات  گاهـی 

کـه مأمـوران متـوکل بـه امـام؟ع؟ می  گذارنـد و  می  گرفـت. بـرای نمونـه، دربـارۀ احترامـی 

کردنـد و انتشـار ایـن امـر در  کنـار می  زننـد، بـه او اعتـراض  بـه هنـگام ورودشـان پـرده را 

گاه  شـدن آنـان از جایـگاه امـام؟ع؟ نـزد خلیفـه دانسـتند. متـوکل  بیـن مـردم را سـبب آ

یـان و یـا  کـرد.1    در برخـی مـوارد نیـز دربار کار را منـع  نیـز تحت تأثیـر سـخنان   آنهـا، ایـن 

مأمـوران دولتـی شـخصاً توهیـن می  کردنـد؛ از جملـه عمر بن فـرج از مخالفان ائمه؟عهم؟ 

کـه شـخصی بانفـوذ در حکومـت عباسـیان و مدتـی فرمانـدار مدینـه بـود،2 از توهیـن بـه 
ایشـان ابایـی نداشـت و بـه امـام؟ع؟ اتهـام شُـرب خمـر زد.3

۳. برپایی جلسات مناظره

ابناء الرضـا؟عهم؟ انجـام می  دادنـد،  کـه خُلفـا در تضعیـف جایـگاه  اقداماتـی  از دیگـر 

کـه شـیعیان معتقـد  بـود  ایـن  انجـام آن  از علـل  بـود. یکـی  تشـکیل مجالـس مناظـره 

بودنـد، علـم ائمـه؟عهم؟ لدنـی اسـت؛ از ایـن رو، خُلفـا سـعی می  کردنـد بـا برگـزاری ایـن 

گونـه مجالـس و دعـوت از علمـا، علـم ابناء الرضـا؟عهم؟ را زیـر سـؤال ببرنـد، بـه ایـن نحـو 

که شـاید پاسـخ برخی از پرسـش  ها را ندانند و شـیعیان نسـبت به درسـتی عقیده خود 

کـه  مـردّد شـوند. همچنیـن خُلفـا اهـداف دیگـری را نیـز پـی می گرفتنـد، از جملـه آن 

تـاش می کردنـد تـا از ایـن طریـق، دانشـمندان و آحـاد مـردم را سـرگرم و از پرداختـن بـه 

مسـائل اساسـی جامعـه منحـرف سـاخته و ضعف هـای حکومـت را مخفـی بدارنـد و 

کم عالِم و دوسـتدار علم در جامعه بشناسـانند. افزون بر این، خود را به عنوان یک حا

کـرده بـود و بـه علـت  از طـرف دیگـر، مکتـب اعتـزال در آن زمـان رواج گسـترده  ای پیـدا 

حمایت خُلفا از آن به اوج قدرت اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و  … رسـیده بود. آنان 

معیـار پذیـرش همـه چیـز را حکم عقل می  دانسـتند و از همیـن رو، پذیرش مقام امامت 

بـا حمایـت خُلفـا، پرسـش  های پیچیـده  ای  آنهـا  در سـنین خردسـالی را نپذیرفتنـد. 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 218/50.
2. همو، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟، 106/6.

3.  کلینی      ، محمد بن یعقوب، همان، 595/2.
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مطـرح می  کردنـد تـا ائمـه؟عهم؟ را در عرصـهٔ علمـی و سیاسـی شکسـت دهنـد. برپایـی 

این گونـه جلسـه  های مناظـره و گفت  وگـوی علمـی در زمـان مأمـون بـه اوج خـود رسـید و 

ایـن رونـد تـا دوران امامـت امـام هـادی؟ع؟ نیـز ادامه داشـت. 

کـه خُلفـا بیـن ابناء الرضـا؟عهم؟ با علمـای درباری برگـزار کردند،  از جملـه مناظره هایـی 

کـه بـه ذکـر  گرفتـه   اسـت  کثـم و ابن ابـی دؤاد صـورت  کـه بـا یحییٰ بن ا مناظراتـی اسـت 

یـم  :  نمونـه ای از آنهـا می پرداز

کننــد  کثــم و ابن ســکیت خواســت تــا بــا امــام هــادی؟ع؟ مناظــره  متــوکل از یحییٰ بن ا

کــه امام؟ع؟  و بــه همیــن منظــور ابن ســکیت دربــارۀ فلســفهٔ معجــزات انبیــاء ســؤال کرد 

کثــم را برانگیخــت و  جــواب او را دادنــد. شکســت ابن ســکیت، خشــم یحییٰ بن ا

کافــی دانســت و  تخصــص ابن ســکیت در زمینــهٔ نحــو، شــعر و لغــت را بــرای مناظــره نا

کــه یحیــی از شکســت ابن ســکیت  کنشــی  کــرد.1 وا گِلــه  کار  از انتخــاب او بــرای ایــن 

اهــداف  و  اغــراض  نشــان دهندهٔ  به خوبــی  داد،  نشــان  خــود  از  امــام؟ع؟  پیــروزی  و 

ــا طــرح ســؤالاتی از   گونــه جلســات اســت؛ زیــرا پــس از آن یحیــی ب برگزارکننــدگان ایــن 

گفــت  :  پــس از  یافــت پاســخ صحیــح آن پرســش ها، خطــاب بــه متــوکل  امــام؟ع؟ و در

کار علــم امــام؟ع؟ بــر همــگان  ایــن دوســت نــدارد از ایشــان چیــزی بپرســد؛ زیــرا بــا ایــن 

آشــکار می  شــود و شــیعه قدرت منــد خواهــد شــد.2 

مدیریت بحران ابناء الرضا؟عهم؟
کتورهــای منجــر  کــه طــی آن، پیش بینــی فا مدیریــت بحــران، فراینــدی نظام  یافتــه اســت 

بــه بحــران، تــاش جهــت پیشــگیری از وقــوع بحــران، برنامه  ریــزی و آمادگــی بــرای مقابلــه 

بــا آن، جســت وجو و به  کارگیــری راهکارهــای مناســب بــرای رفــع شــرایط بحــران زا و در 

نهایــت، بازگردانــدن شــرایط بــه حالــت عــادی، صــورت می گیــرد. بــر همیــن اســاس، 

کلــی بــه ســه مرحلــهٔ اساســی تقســیم می شــود  : 1(  مدیریــت بحــران در یــک تقســیم بندی 

»قبــل از بحــران«؛ 2( »حیــن بحــران«؛ 3( »پــس از بحــران«. 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار    ، 164/50.
2. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب  آل  ابی  طالب؟عهم؟، 405-403/4. 
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 با پی گیری این سه مرحله است که هدف کلی مدیریت بحران که همانا بهینه سازی

کنتـرل تأثیـرات  کاهـش خسـارت ها، محدودسـازی و  فعالیت هـای مقابلـه بـا بحـران، 

منفـی ناشـی از آن اسـت، تحقّـق می یابـد.1 

مرحلۀ اول: مدیریت ابناء الرضا؟عهم؟ پیش از بحران

کـه نخسـتین مرحلـهٔ چرخـه مدیریـت  در ایـن مرحلـه، پیش بینـی و پیشـگیری بحـران  

پیشـگیری  و  قابل پیش بینـی  بحران هـا  کثـر  ا تقریبـاً  می افتـد.  اتفـاق  اسـت،  بحـران 

هسـتند.2 ادارهٔ فعالیت هـا و اقدامـات ضـروری بـرای مقابلـه بـا بحـران، از تـوان یـک فـرد، 

خارج اسـت و نیاز به افرادی ماهر و مجرّب دارد. بنابراین، تشـکیل تیم مدیریت بحران 

ضروری اسـت.3 با مطالعهٔ احادیـ و سـیرهٔ ابناء الرضا؟عهم؟ این گونه برداشـت می  شـود 

کـه از نظر ایشـان، راه برون   رفـت از شـرایط بحرانـی، بـا تعبـد و تـوکل بـه خداونـد متعـال 

امکان  پذیـر اسـت. در ایـن راسـتا، می  تـوان به مواردی اشـاره کرد؛ از جملـه امام جواد؟ع؟ 

گر راه آسـمان  ها و زمین بر شـخصی بسـته باشـد، ولی تقوای الهی پیشـه کند،  فرمودند  : ا

خداوند گشایشـی از آنها برایش قرار می  دهد4 و یا امام هادی؟ع؟، شـرط اسـتجابت دعا 

در سـختی ها را تنهـا توکل کـردن بـه خداونـد و اجابـت را تنهـا از او خواسـتن، می داننـد.5  

البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه ائمه؟عهم؟ بـدون انجام هیـچ فعالیتی، انتظار خـروج از 

این شـرایط را داشـته باشـند، بلکه با بهره  گیری از اصول مدیریتی، سـعی در پیشـگیری 

از وقـوع آن   را داشـته و در صـورت وقـوع بحـران، بـا اتخـاذ تصمیماتـی به هنـگام، به مقابله 

گرفتـه از سـوی   بـا آن می  پرداختنـد. در ادامـه، بـه برخـی از مهم تریـن اقدامـات صـورت 

ابناء الرضـا؟عهم؟ در مرحلـهٔ پیـش از بحـران  اشـاره می شـود.

1. Koster, Maria C., & Helen Politis-Norton, “Crisis Management Strategies.”, pp. 603-
608.  

2. میتراف ایان؛ انگناس      ، گاس      ، مدیریت بحران پیش از روی دادن      ، ص 28. 
3. Reid, Janine L. Crisis Management    : Planning and Media Relations for the Design and 

Construction Industry, p. 17. 

4.  کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 477/15. 
5. مجلسی      ، محمد باقر      ، همان، 128/50. 
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۱. تقویت بُعد معنوی 

بحرانـی  شـرایط  از  برون رفـت  بـرای  خداونـد  از  اسـتمداد  شـد،  بیـان  کـه  همان  گونـه 

بـرای اسـتفاده از آن بایـد  از ایـن رو،  کلیـدی دارد و  در سـیره ابناء الرضـا؟عهم؟، نقشـی 

کـرد و ایـن قابلیـت را در خـود ایجاد کرد. ادعیهٔ منقـول از ابناء الرضا؟عهم؟  زمینه سـازی 

کسب  کی از برقراری ارتباط مستمر ایشان با خداوند و  در تمامی اوقات شبانه روز، حا

آمادگـی لازم بـوده اسـت. بـرای نمونـه، از امـام هادی؟ع؟ دعاهایی نقل شـده اسـت، از 

جملـه دعـا پـس از نمـاز عصـر به  هنـگام خـواب و یـا بیدار شـدن ، در نیمه  هـای شـب، 

پـس از نمـاز صبـح.1  ابناء الرضـا؟عهم؟ افزون بـر برقـراری ارتباط با خدا، با ذکـر احادیثی، 

امام جـواد؟ع؟  جملـه  از  می کردنـد؛  ترغیـب  معنـوی  بُعـد  تقویـت  بـه  نیـز  را  دیگـران 

گـذارد«2 و یا امام  می  فرماینـد  : »هـر کـس رو بـه غیر خـدا کنـد، خداونـد نیـز او را بـه همو وا

حسـن عسـکری؟ع؟ فرمودنـد  : »پرهیـزکاری و نیکـوکاری، سـبب سـتایش افـراد و غلبـه 

بـر دشـمنان و حفـظ نـام نیـک از هـر نقصـی می شـود«.3 

۲. بهره  گیری از نیروهای انسانی به منزلهٔ تیم مدیریت بحران

ابناء الرضـا؟عهم؟ بـه منظـور بصیرت افزایی جامعهٔ شـیعی و حفظ باورهای آنان نسـبت 

بـه نامشـروع بودن حکومـت خُلفـا و حقّانیـت امامـت خـود و نیـز هدایـت دیگـر افـراد، 

کار خـود قرار دادنـد  :  اسـتخدام شـعرا و اصحـاب را در دسـتور 

الف( شعرای امامی

شـــاعران متعهد شـــیعی، به دنبـــال مشروعیت  بخشـــی خُلفا به حکومـــت با احادیـ 

کنـــش نشـــان داده و بـــا ارائـــه دلایـــل مســـتند از  ســـاختگی و اســـتدلالات کامـــی، وا

یـــخ به اثبـــات امامت ائمـــه؟عهم؟ و غصبی بـــودن حکومت  کریـــم، حدیــــ و تار قـــرآن 

گامی مهـــم در برون  رفت از بحرا  ن  های سیاســـی و  خُلفـــا می  پرداختنـــد و از این نظـــر، 

فکری برداشـــتند. شـــعرای امامیه با اســـتفاده از ذوق و قریحهٔ خود، معارف اســـامی 

1. همان      ، 352/83      ، 103/10      ، 97 /450      ، 270/90. 
2. همان      ، 364/75. 

3. همان، 378/75. 
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کـــه جهت  گیری  هـــای سیاســـی _ فکـــری آنهـــا را در  و اعتقـــادی را در قالـــب اشـــعاری 

بـــر داشـــت، بـــا زبانی مؤثـــر و شـــیوه  ای رســـا بیـــان می  کردند و ضمـــن آن  کـــه دلایلی بر 

گرایـــش خـــود ارائه می دادنـــد، دلایل مخالفان خـــود را نیـــز رد می  کردند و از  حقّانیـــت 

ایـــن طریـــق مـــردم تحت تأثیر قـــرار می  گرفتند؛ زیـــرا زبان شـــعر در دل  ها اثرگـــذار بود و 

عاملـــی مؤثـــر در اِقنـــاع مخاطبان به حســـاب می آمد. 

ب( نخبگان فکری و دینی

گردانی  از جملــه نیروهــای انســانی کــه ابناء الرضــا؟عهم؟ را   یــاری می  کردند، اصحاب و شــا

کســب آموزه  هــای خــود از محضــر ائمــه؟عهم؟، انتقــال آنهــا را در ســطح  کــه بــا  بودنــد 

کنتــرل شــدید فعالیت  هــای  جهانــی بــر عهــده داشــتند. البتــه، در ایــن دوره _ بــه دلیــل 

در  نیــز  اصحــاب  بــود،  محــدود  بســیار  آنــان  فعالیت  هــای  شــعاع   _ ابناء الرضــا؟عهم؟ 

ــر آنکــه در  ــزون ب ــه اف ک ــد  ــده  ای دســت زدن ــه تألیفــات ارزن گــون دســت ب گونا زمینه  هــای 

گــذار بــود، بــرای آینــدگان نیــز ســودمند خواهــد بــود. از آن  عصــر ابناء الرضــا؟عهم؟ اثــر 

کــه اســتدلال هایی در زمینــهٔ نامشــروع بودن  جملــه فضل بن شــاذان نیشــابوری اســت 

را  امام جــواد؟ع؟  گردان  شــا و  اصحــاب  تعــداد  شیخ طوســی،  کــرد.  ارائــه  حکومــت 

گردان امــام حســن  گردان امام هــادی؟ع؟ را 185 نفــر و  شــمار شــا 110 نفــر، شــمار شــا
عســکری؟ع؟ را نیــز 100 نفــر دانســته اســت.1

ج(    پیش  بینی مشروعیت  بخشی به حکومت 

کردنــد،  ابناء الرضــا؟عهم؟ بــا علــم الهــی خــود و ســابقهٔ حکومــت، ایــن امــر را پیش  بینــی 

کردنــد از  بــه همیــن جهــت بــا اقداماتــی در جهــت اثبــات امامــت خویــش، ســعی 

نخســتین  از  ابناء الرضــا؟عهم؟  کننــد.  جلوگیــری  حکومــت  بــه  مشروعیت  بخشــی 

کرامــات  ســاعات امامــت خــود و یــا حتــی پیــش از بــه امامــت رســیدن، بــا نشــان   دادن 

کــه بــه ســؤالات افــراد می  دادنــد، برتــری خــود را نســبت بــه  و یــا پاســخ    های درســتی 

دیگــران بــه اثبــات می  رســاندند. بــرای نمونــه، امام جواد؟ع؟ پیش از شــهادت پدرشــان 

بــا طــی الارض از مدینــه بــه طــوس آمدنــد و بــا ایــن  کــه درب حجــرهٔ امام رضــا؟ع؟ 

1. طوسی      ، محمد بن حسن      ، رجال      ، ص 427-397. 



98
13

99
ن    

ستا
تاب

  و  
هار 

_   ب
تم 

هف
ت و 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

بســته بــود، وارد حجره شــدند. ایــن امــر ســبب تعجــب و حیــرت ابا صلــت   _ خــادم 

کــه به دنبــال آن بــه وقــوع پیوســت؛ از جملــه وجــود  امام رضــا؟ع؟_ شــد و امــور دیگــری 

کــه پیــش از آن در آنجــا وجــود نداشــتند، بیانگــر  لــوازم تغســیل، تابــوت و  … بــا ایــن  

و  مدینــه  در  امام جــواد؟ع؟  بــا  کثــم  یحییٰ بن ا ماقــات  یــا  و  بــود1  ایشــان  کرامــات 

کثــم انجامیــد.2  کــه بــه شکســت یحیــی بــن ا مناظره هــای او بــا امــام؟ع؟، 

مرحلۀ دوم: مدیریت ابناء الرضا؟عهم؟ حین بحران

کـه مدیـران بایـد بـه بحـران پاسـخ دهنـد.3  بهتریـن  مرحلـهٔ حیـن بحـران زمانـی اسـت 

اسـتراتژی بـرای جلوگیـری از رشـد یـک بحـران بالقـوه، مهـار آن اسـت؛ زیـرا عـدم مهـار 

کنتـرل آن را ناممکـن  کـه  بحـران در مراحـل اولیـه شـکل گیری، توسـعهٔ  آن را در پـی دارد 

مدیریـت  در  متأخـر؟عهم؟  ائمـهٔ  اقدامـات  شـمار  در  می تـوان  را  ذیـل  مـوارد  می سـازد.4 

به  شـمار آورد  :  حیـن بحـران 

۱. نامشروع دانستن حکومت

کـه بـدون رهبـری  ابناء الرضـا؟عهم؟ بـا نگـرش الهـی بـه حکومـت، هـر نـوع حکومتـی را 

ایشـان تشـکیل  شـود، فاقد مشروعیت دانسته و به همین علت، مشروعیت هیچ کدام 

شـیوه  های  بـه  بلکـه     نشـدند،  نیـز  آنـان  تسـلیم  و  نکردنـد  تأییـد  را  عباسـی  خلفـای  از 

یـم.  کـه در ادامـه، بـه آنهـا می  پرداز گـون، مشـروعیت حکومـت را زیـر سـؤال بردنـد  گونا

الف( بصیرت افزایی

از جمله اقدامات ابناء الرضا؟عهم؟، دشمن شناسـی بود تا شـیعیان چهرهٔ واقعی خُلفا را 

 بشناسـند و بدانند که حکومتِ به اصطاح اسـامی آنها، فاقد مشـروعیت الهی اسـت 

و این کار بیشتر در قالب دعا و مناجاتْ صورت می  گرفت؛ هرچند گاهی شعرا نیز ایشان 

را یاری می  کردند. لازم به ذکر است که گاهی نیز این مطلب در سخنان ابناء الرضا؟عهم؟، 

1. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟      ، 1       / 273-272.
2.  کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 199/2. 

3. Coombs, Timothy W. “Crisis management and communications.”  p. 4 

گاتزچاک، جک، مدیریت بحران )در بخش های خصوصی و دولتی(  ، ص 65.   .4
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دربـارۀ  عسـکری؟ع؟  حسـن  امـام  سـخن  نمونـه،  بـرای  اسـت.  شـده  بیـان   به صراحـت 

علت شهید کردن اهل  بیت؟عهم؟ که پیش از این بیان شد. 

ب( مصداق طاغوت دانستن خلفا

بیــان  را  خُلفــا  حکومــت  ماهیــت  واژه  هــا،  از  اســتفاده  بــا  گاهــی  ابناء الرضــا؟عهم؟ 

را  خُلفــا  صراحــت،  بــه  گاه  و  کنایــه  بــا  مناســب،  زمان  هــای  در  ایشــان  می  کردنــد. 

ــخن  ــه، س ــد. از آن جمل ــی می  کردن ــا نه ــه آنه ــاری ب ــیعیان را از ی ــده و ش ــوت خوان طاغ

کاخ نیمه ســاز  کنــار  امــام هــادی؟ع؟ دربــارۀ متــوکل اســت. ایشــان در حــال عبــور از 

کــه بــه یکــی از همراهانشــان فرمودنــد  : ایــن طاغــوت پیــش از  جعفریــه در ســامراء بودنــد 

کشــته می  شــود.1 در قــرآن،  تکمیــل ایــن ســاختمان، به دســت فرعونــی از فراعنــه ٔ  تــرک 

کــه ایمــان  کســانی اســت  واژهٔ طاغــوت، در برابــر خداونــد قــرار دارد؛ »خداونــد، ولــی 

کافر شــدند، ولیشــان  کــه  کســانی  یکی  هــا به ســوی نــور می بــرد و  آورده  انــد، آنــان را از تار

طاغــوت اســت  …«.2 در ایــن آیــهٔ شــریفه، خداونــد خــود را ولــی مؤمنــان و طاغــوت 

کافــران می  خوانــد. ایشــان افــزون بــر نامشــروع دانســتن حکومــت، بــا تکیــه بــر  را ولــیِ 

کردنــد  : 1(  گــزارهٔ خبــری از آینــده، امامــت خــود را نیــز ثابــت   علمِ غیــب، در قالــب ســه 

ــرکان اســت؛ 3( زمــان قتــل، پیــش از تکمیــل  ــل او، از ت کشــته می  شــود؛ 2( قات متــوکل 

کاخ اســت. 

که امام حسـن عسـکری؟ع؟، لقب »طاغوت«   نمونهٔ دیگر دربارۀ معتز و مهتدی اسـت 

بـه آنها  دادند.3 

• در قالب دعا

در دعاهای منقول از ایشـان، افزون بر مسـئلهٔ عبادت و بندگی خداوند، به جنبه های 

سیاسـی و اجتماعـی نیـز توجـه شـده اسـت. بـرای نمونـه، در دعـای قنـوت امـام حسـن 

ئل الامامة      ، ص 414.  1. منسوب به طبری      ، ابن رستم      ، دلا
)بقـره      :   > و�قُ �لّ�اعذ هُمُ  اوأُ ولِ�ی

أَ
� �و�  �ذَ كَٯذَ �ی �ذ

َّ
وَ�ل ورِ  �ل�ذّ ى 

َ
ل �إِ ما�قِ 

ُ
ل

�ل�ذُّ هُم مِ�ذَ  ُ ِ�حب �ذ ُ �ی و�  مَ�ذ
آ
� �ذَ  �ی �ذ

َّ
�ل  ُّ وَلىِی >�للّه   .2

 .)257
3. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار 313/50. 
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عسـکری؟ع؟، نامشـروع بـودن حکومـتْ این گونـه بیـان شـده اسـت  : دشـمنان دینـت بر 

کـه حکومـت تـو  کسـانی  کاسـتی  هایند و  یشـهٔ همـه  کـه ر کسـانی  مـا مسـلط شـده  اند و 

کـرده و بـه نابود کـردن بنـدگان و تباه  سـاختن دیـار تـو همـت دارنـد. زمـام امور  را تعطیـل 

کردنـد  را از دسـت مـا ربودنـد. خدایـا! پـس از ایـن  کـه غنیمـت مـا را میـان خـود تقسـیم 

یاسـتِ حکومـت را بـه مـا  کـه ر آن را مایـهٔ   غلبـه و برتـری خویـش قرار دادنـد و پـس از آن 

کـه برگزیدهٔ الهی  دادی، آن را بر اسـاس مشـورت خـود بـه کسـی دیگر دادنـد و پـس از آن 

بودیـم، به عنـوان میـراث آنهـا شـدیم. بـا سـهم یتیمـان و بیوه زنـان، ابـزار لهـو و لعـب از 

کـم و فرمانـروای مؤمنـان راسـتین شـدند و  بیت المـال خریـداری شـد و اهل ذمـه، حا

فاسـقان هـر قبیلـه ای، سرپرسـت امـور آنها شـدند.1 امـام حسن عسـکری؟ع؟ در همین 

دعـا، اذهـان مـردم را متوجـه واقعیت  هایـی در سـطح جامعـه می  کننـد، مـواردی چـون 

کمیـت دشـمنان خداونـد و  خـواری و ذلـت مسـلمانان، شـیوع منکـرات و فحشـا، حا

کـه از زمـان امام علـی؟ع؟ شـروع شـد و  علـت آن را غصـب حـق ولایـت خـود می  داننـد 

کنـون ادامـه دارد.  تا

گاهـــی نیـــز نامشـــروع دانســـتن حکومت را با اشـــاره بـــه غصب حق  ابناء الرضـــا؟عهم؟ 

یـــارت غدیریه در این  که در ز امام علـــی؟ع؟، اعام می  کردنـــد. برای نمونه، اشـــاراتی 

که »تو  رابطـــه بیـــان فرمودند. ایشـــان در حَـــرم امام علـــی؟ع؟ این  گونه شـــهادت دادند 

که حقـــش غصب شـــده و در ایـــن راه  کســـی هســـتی  نخســـتین مظلـــوم و نخســـتین 

کردی«.2  پایـــداری 

• در قالب شعر 

ــر  ــزون بـ ــرده و  افـ کـ ــتفاده  ــاعران اسـ ــعر و شـ ــال تبلیغاتـــی شـ کانـ ــز از   ابناء الرضـــا؟عهم؟ نیـ

کردنـــد. بـــرای  اثبـــات امامـــت خـــود، مشـــروعیت حکومـــت خُلفـــا را نقـــد و تخطئـــه 

ـــی  ـــارۀ بهتریـــن شـــاعر، از جمان ـــه ســـؤال متـــوکل درب ـــه، امـــام هـــادی؟ع؟ در پاســـخ ب نمون

کـــه مشـــروعیت خافـــت را زیـــر ســـؤال می  بُـــرد،   نـــام بردنـــد و قســـمتی از اشـــعار او را 

ی      ، علی بن طاووس      ، مهج الدعوات ومنهج العبادات      ، ص  66. 
ّ
1. حل

2. مجلسی      ، محمد باقر      ، همان، 337/97. 
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کرده و فرمودند  :  گزینش 

ــه مــا  کشــیده و بلنــدی انگشــتان خــود، ب گونه هــای  ــه  گروهــی از قریــش ب

کشــید، نــدای عبادتگاه هــا بــه نفــع  کار بــه نــزاع  کــه  فخــر فروختنــد. زمانــی 

کت می بینــی، ولــی بــا صــدای بلنــد بــه  کــرد. هرچنــد مــا را ســا مــا داوری 

گواهــی داده می شــود. همانــا  فضــل و برتــری مــا بــر قریــش در هــر مجلســی، 

پیامبــر؟ص؟ جــد ماســت و مــا فرزنــدان او ماننــد ســتارگان درخشــانیم. 

بـا  متـوکل  تـو؟!  جـد  یـا  اسـت  مـن  جـد  محمـد ؟ص؟  ایـن  پرسـیدند  :  متـوکل  از  سـپس 

کـرد و گفـت  : او جـدّ توسـت و مـا منکـر ایـن انتسـاب  لحنـی شکسـت خورده، تصدیـق 

 نیسـتیم.1   امام؟ع؟ با انتسـاب خود به پیامبر؟ص؟، قصد بیان این مطلب را داشـتند که 

ک باشـد، این مقام،  گر در انتخاب جانشـین پیامبر؟ص؟ رابطهٔ خویشـاوندی ما  حتی ا

شایسته اهل بیت؟عهم؟                                                     او خواهد بود و خُلفا هیچ حقی در این  باره ندارند. 

برخــی از شــعرای آن زمــان نیــز ائمــه؟عهم؟    را در ایــن حرکــت    همراهــی می  کردنــد. ابوهاشــم 

مــدح  در  گــون  گونا مناســبت های  در  کــه  اســت  ابناء الرضــا؟عهم؟  یــاران  از  جعفــری 

کــه بــر ضــد  ائمــه؟عهم؟ و دفــاع از ولایــت، شــعر می  ســرود. او در رثــای یحییٰ بن عمــر 

کــرده  حکومــت و بــرای عدالــت اجتماعــی و تقســیم امــوال میــان تهیدســتان، قیــام 

کشته شــدن یحییٰ بن عمــر، ســرش را بــه ســامراء آوردنــد.  بــود، شــعری ســرود. پــس از 

ابن طاهــر در یــک اقــدام سیاســی _ فرهنگــی، جشــن پیــروزی ترتیــب داد و اجــازه داد 

ــام را  ــد ســرکوبِ قی ــروزی  اش را تبریــک بگوینــد و او بتوان ــا حضــور در آن، پی ــا مــردم ب ت

ــد و در  ــر او وارد ش ــم ب ــگام، ابوهاش ــن هن ــد. در ای ــوه ده ــند جل ــیوه، مردم پس ــن ش ــه ای ب

گــر پیامبــر؟ص؟  کــه ا کشــته  ای نشســته  ای  ــرای تبریــک  ــو ب گفــت  : ت انتقــاد از حرکــت او، 

ــرد  :  ک ــرک  ــی ت ــن دو بیت ــدن ای ــا خوان ــس را ب ــت و مجل ــزای او می  نشس ــه ع ــود، ب ــده ب زن

گــوارا  گوشــت پیامبــر؟ص؟  کــه مــرض آور اســت؛  یــد  گوشــت او را بخور »  ای طاهریــان! 

کــه خــدا منتقمــش اســت، از یــاد نمــی رود و انتقــام آن  و قابل خــوردن نیســت. خونــی 

کــرد تــا شــاعران دیگــر نیــز، در رثــای  گرفتــه می  شــود«.2 ایــن شــعر او، زمینــه   را فراهــم 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب  آل  ابی  طالب؟عهم؟، 406/4.
2. امین      ، محسن      ، اعیان الشیعه      ، 378/6. 
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کــه در رثــای  یحیــی ، اشــعاری بســرایند، امــا شــعر ابن رومــی، از بهتریــن اشــعاری اســت 

کــه بخشــی از آن را  ــه هجــو بنی عبــاس پرداختــه شــده  یحیــی ســروده شــده و در آن ب

بیــان می کنیــم  : 

 … آیــا دیــن خــود را بــه بدتریــن حکام )بنــی عبــاس( می  فروشــید؟ نزدیــک 

ک سرشــت  کــرده علویان پا اســت دیــن خــدا به کلــی نابــود شــود. خــدا اراده 

پیشــتاز  پســندیده  کارهــای  در  آنهــا  و  ک  ناپــا مردمانــی  شــما  باشــند. 

گرچــه شــما هــم از قبیلــهٔ آنهــا هســتید و جدّتــان یکــی اســت؛   باشــند. 

گل و لای همراه می گردد.1  ک، با  گاهی آب صافی پا ولی 

ج(مبارزه منفی با حکومت

یکـی دیگـر از اقدامـات ابناء الرضا؟عهم؟ در نامشـروع دانسـتن حکومت عباسـی، اتخاذ 

گون ابراز می  شـد  :  کـه به شـیوه های گونا موضـع منفـی ایشـان در برابـر خُلفـا بـود 

• نهی از همکاری با حکومت 

ابناء الرضــا؟عهم؟ بــرای آشــکار ســاختن ماهیــت ظالمانــهٔ حکومــت، هر گونــه همــکاری 

ایــن  بودنــد.  کــرده  اعــام  اســتثنایی، ممنــوع  مــوارد  در  را جــز  آن هــا  بــه  مراجعــه  یــا 

ــه  ــادی؟ع؟ ب ــه، امام ه ــوان نمون ــده    و به عن ــان ش ــان بی ــخنان ایش ــی س ــب در برخ مطل

یافــت حقــوق  در و  بنی عبــاس  بــا  دربــارۀ همــکاری  کــه  محمد بن علی بن عیســی 

کــه بــا اجبــار  کــرده بــود، چنیــن پاســخ دادنــد  : »آن مقــدار از همــکاری  از آنــان ســؤال 

پذیــر اســت، امــا غیــر از آن، ناپســند  گرفتــه، اِشــکال نــدارد و خداونــد عذر صــورت 

کــه ضربــه زدن بــه  گاهــی از انگیــزهٔ او از اشــتغال در حکومــت  اســت«. امــام؟ع؟ پــس از آ

دشــمن بــود، فرمودنــد  : »همــکاری بــا آنهــا نه تنهــا حــرام نیســت، بلکــه پــاداش و ثــواب 

کــه او را کمــک  نیــز دارد«.2 امام جــواد؟ع؟ نیــز در ایــن رابطــه فرمودنــد  : »ســتمگر و کســی 

کنــد یــا بــه ســتم او راضــی باشــد، همــه بــا هــم شــریک هســتند«.3 

1. ابوالفرج اصفهانی      ، علی      ، مقاتل الطالبیین      ، ص 511. 
2. شیخ حرّ عاملی      ، محمد بن حسن      ، وسائل   الشیعه      ، 137/12. 

3. اربلی      ، علی      ، کشف الغمة      ، 140/3. 



103

؟عهم؟
ضاء

الر
ناء

ۀاب
سیر

در
ن

حرا
تب

یری
مد

ی
وها

الگ


ت
لاف

تخ
عی

رو
ش

نم
حرا

یب
رد

مو
عۀ

طال
م

jep.emamat.ir

• نهی از رجوع به قضات حکومت

بــرای حــل  بــه حکومــت و قُضــات دربــاری،  ابناء الرضــا؟عهم؟ شــیعیان را از مراجعــه 

زیــر ســؤال  را  آنهــا  نیــز، مشــروعیت  ایــن طریــق  از  و  نهــی می  کردنــد  مشــکات خــود 

کریــم، از طــرح دعــوا در دادگاه طاغوت )چــون  کــه قــرآن  می  بردنــد. شــایان ذکــر اســت 

کــرده اســت.1 بــرای نمونــه، یکــی از وابســتگان دربــار بــه نــام »شــفیع  ســاطین جــور( نهــی 

کــرد. ســیف  کــرد و او را از آنجــا بیــرون  خــادم«، زمیــن ســیف بن لیـ در مصــر را غصــب 

کنــد. بــه  نیــز بــه ســامراء آمــد تــا بــرای دادخواهــی نــزد مهتــدی رفتــه و از شــفیع شــکایت 

پیشــنهاد چنــد تــن از شــیعیان، نامــه  ای بــه امــام حســن عســکری؟ع؟ نوشــت و از ایشــان 

مشــورت خواســت. امــام؟ع؟ در جوابــش او را بــه بازپس گیــری زمینــش امیــدوار ســاختند 

کــه زمیــن را  کردنــد بــه نــزد وکیلــی  کردنــد، و او را امــر  و البتــه، از رفتــن بــه نــزد خلیفــه نهــی 
ــر، یعنــی پــروردگار جهانیــان بترســاند.2 ــرود و او را از ســلطانِ بزرگ ت کــرده ب غصــب 

کلامی فقهای درباری • ردِّ  دیدگاه های فقهی و 

مرکز خافت، محل رفت  و  آمد بسیاری از مردم و افراد سرشناس بود. ابناء الرضا؟عهم؟ 

بـا  ایشـان  می  کردنـد.  شـرکت  دربـار،  مناظـرهٔ  جلسـات  در  اجبـاری  حضـور  بـا  نیـز  

بهره  گیـری از فرصـت ایجـاد   شـده، بـا بیاناتـی مسـتدل و متقـن، پیـروز همـهٔ مناظـرات 

بودنـد و ایـن امـر، شـمار عاقه  منـدان بـه ایشـان را افزایـش مـی  داد. بـرای نمونـه، پـس از 

کثـم در مناظـره بـا امام جـواد؟ع؟، مأمون خطاب بـه خاندان خود  شکسـت یحییٰ بن ا

کـه امام؟ع؟ بیـان فرمودند، سـخن گفت که با  از ناتوانـی آنهـا در ارائـهٔ جـواب بـه نحـوی 

تصدیـق آنهـا همـراه بـود.3 خبـر ایـن پیروزی  هـا بـه شـیعیان نیـز می  رسـید و بـر اطمینـان 

قلبـی آنـان نسـبت بـه حقّانیـت مذهـب تشـیع، مـی افـزود و مایـهٔ تقویـت پایـگاه تشـیع 

کنـش یحیـی پـس از شـنیدن پاسـخ سـؤال  های خود توسـط  می  شـد. شـاهد ایـن امـر، وا
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2.  کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 636/2. 
3. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، الاختصاص، ص 101. 
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آزمـودن  از قدرت مند شـدن شـیعه،  بـه جهـت جلوگیـری  کـه  امـام هـادی؟ع؟ اسـت 

امـام؟ع؟ را خطـا دانسـت.1 

پیامـــد دیگر ایـــن پیروزی  ها، اثبـــات غیر مشـــروع بودن حکومت بود؛ زیـــرا خُلفا برای 

مشروعیت بخشـــی بـــه حکومت خـــود، از وجههٔ فقهـــای عامه اســـتفاده می  کردند و از 

ایـــن طریق بـــه حکومت خـــود، جلوه ای اســـامی می دادند. شـــاهد مثال، ســـخنانی 

کـــه ابن ابـــی دؤاد _ پـــس از پذیـــرش فتـــوای امام جـــواد؟ع؟ توســـط معتصـــم  _  اســـت 

گردنش  کرد. او بیان داشـــت حقـــی از امیر المؤمنیـــن؟ع؟ بر  خطـــاب به خلیفـــه بیان 

اســـت و خیرخواهـــی نســـبت به بقـــای حکومت و دولـــت خلیفه بر او واجب اســـت، 

کثر امت، بـــه امامتش اعتقـــاد دارنـــد و حتی او  کـــه ا احمـــد پذیـــرش فتـــوای امام؟ع؟ 

را از خلیفـــه شایســـته  تر و خلیفـــه را غاصـــب حـــق او می  دانند و رجحـــان آن به فتوای 

کـــه در  فقهـــای دربـــاری در حضـــور وزیـــران، نگهبانـــان و خانـــوادهٔ خلیفـــه و عوامـــی 

پشـــت درب   اســـتراق ســـمع می  کننـــد را تهدیدی بـــرای حکومـــت دانســـت. ابن ابی 

گردیـــد و خود دلیلـــی قاطع بر  کـــه خبر در بین مردم منتشـــر  دؤاد بـــا بیـــان این مطلب 

کـــرد، چگونه می  توانـــد از نافرمانی  حقّانیت او نزد شـــیعیانش شـــد، از معتصم ســـؤال 

مردم و شکســـت حکومت عباســـیان ایمن باشـــد؟!2 

• پایبندی به تبرّی و تولی 

تولـی،  به وسـیلهٔ  کـه  هسـتند  مؤمنـان  بـرای  عاطفـی  و  روحـی  ابـزاری  تبـری،  و  ـی 
ّ
تول

مؤمنـان به سـوی صالحـانْ جـذب و در مسـیر حـق نگـه   داشـته   می  شـوند و تبـرّی نیـز 

آنان را از فاسـقان و مسیرشـان دور می  سـازد. ابناء الرضا؟عهم؟ همواره شـیعیان را به این 

دو اصـل توجـه می  دادنـد و بـرای نامشـروع دانسـتن حکومـت، شـیعیان را بـه دوسـتی 

می  فرماینـد  :  امام جـواد؟ع؟  جملـه،  آن  از  می  کردنـد،  تشـویق  خـدا،  بـرای  دشـمنی  و 

کنـدن از دنیـا، سـبب آسـودگی زودرس  خداونـد بـه یکـی از پیامبـرانْ وحـی فرمـود  : دل 

توسـت و دل بسـتنت بـه مـن، سـبب ارجمنـدی تـو، نـزد مـن اسـت، امـا آیـا بـه خاطـر 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب  آل  ابی  طالب؟عهم؟، 405-403/4. 
2. عیاشی    ، محمد      ، تفسیر العیاشی      ، ص 315. 
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کـرده  ای؟1 از طرفـی، ائمه؟عهم؟ خود و دشمنانشـان را  مـن، بـا کسـی دشـمنی یا دوسـتی 

مصـداق دوسـت و دشـمن خداونـد می  داننـد؛ چنانکـه امام جـواد؟ع؟ در قنـوت خـود 

می فرماینـد  : بـار خدایـا، دوسـتانت را بـر دشـمنان سـتمگرت پیـروز گردان، هـم آنان که 

امـوال تـو را در میـان خـود دسـت به دسـت چرخاندنـد.2 

کبیـره _ خطـاب بـه اهـل بیـت؟عهم؟  یـارت جامعـه  امـام هـادی؟ع؟ نیـز _ در فـرازی از ز

فرمودند  : »دوسـتدار شـما، دوسـتدار خدا اسـت و دشـمن شـما، دشـمن خدا اسـت«.3 

که دوسـتی خداوند، بدون دوسـتی ائمه؟عهم؟ ممکن  در این فراز، این نکته بیان شـده 

کس خواهان دوسـتی خدا اسـت، شـرط آن دوسـتی با ائمه؟عهم؟  نیسـت. بنا براین، هر 

و دشـمنی با دشـمنان آنهاسـت  ؛ زیرا دشـمنان آنان، دشـمنان خداوند هسـتند. 

کـه از خویشـان مـن  دعبـل خزاعـی، در همیـن زمینـه، این گونـه سـروده اسـت  : »آنهـا را 

نیسـتند یـا رابطـهٔ دوری دارنـد، دوسـت مـی دارم، هـر گاه دوسـت شـما باشـند و از زن و 

گـر از شـیعه و موالـی شـما نباشـند«.4  دختـران خـود، دوری می گزینـم، ا

د( مرزبندی با حکومت

یکـی از اقدامـات ابناء الرضـا؟عهم؟ مقابلـه بـا حکومـت و مشـروعیت آن بـا رعایـت تقیـه 

حکومتـی  تصمیمـات  و  فرامیـن  بنابرایـن،  بـود.  شـیعی  جامعـه  مصلحـت  حفـظ  و 

از نظر ایشـان، فاقـد وجاهـت شـرعی بـوده و خـود را ملـزم بـه اطاعت از آنهـا نمی  دیدند. 

از این رو، مشـاهده می  شـود در مواردی چون، فتنهٔ خلق قرآن، از تفکر حکومت در این 

بـاره حمایـت نکردنـد و شـیعیان را از پرداختـن بـه آن بر حذر داشـتند. »محنة  القرآن«، 

کـه توسـط حکومت عباسـی انجام  تفتیـش عقایـد پیرامـون حـدوث و قِـدم قـرآن اسـت 

بـه  یـا  و  زندانـی می شـدند  و  بر این اسـاس، مخالفـان عقیـدهٔ خلفـا، شـکنجه  شـد.5  

1. ابن شعبه حرّانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول؟ص؟  ، ص 455. 
ی      ، علی بن طاووس      ، مهج الدعوات ومنهج العبادات      ، ص 60. 

ّ
2. حل

3. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 129/99. 
4. خزاعی      ، دعبل      ، دیوان      ، ص 140. 

5. Ess, Josef van. Theologie Und Gesellschaft Im 2. Und 3. Jahrhundert Hidschra,  pp. 907-
910 
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کـه جریـان »محنـه«، کارکردی سیاسـی داشـته  قتـل می رسـیدند.1  برخـی بـر ایـن باورنـد 

کـه مأمـون می خواسـت بـرای خافـت خویـش، اقتـدار معنـوی  اسـت؛ بـا ایـن توضیـح 

یابـد و بـه ایـن ترتیـب، نفـوذ علمـای اهل سـنّت را  به  دسـت آورد یـا اقتـدار گذشـته را باز

محـدود سـازد. از ایـن رو، نوعـی دسـتگاه تفتیـش عقایـد تشـکیل داد تـا همـهٔ مقامـات، 

بیاورنـد.2  مخالفـان  ایمـان  و   کـرده  کامـی خـاص خلیفـه اذعـان  بـه نظـر  ملـزم شـوند 

کـه  عقیـدهٔ خلیفـه، شـکنجه و زندانـی می شـدند و یـا بـه قتـل می رسـیدند.3 از آنجـا 

جنبـهٔ سیاسـی ایـن جریـان بـر بُعـد فکـری اش غلبـه داشـت، ابناء الرضـا؟عهم؟ شـیعیان 

کام خداسـت«، افـکار  کیـد بـر ایـن  کـه »قـرآن،  را از ورود بـه آن نهـی می کردنـد و بـا تأ

 ـهـای حاشـیه ای دور می کردنـد. شـیعیان را از دامـن زدن بـه بح

۲.   اثبات امامت خود

امـام و جانشـین پیامبـر؟ص؟، بـا انتخـاب خداونـد مشـخص می شـوند، امـا اثبـات ایـن 

انتخـاب، از طریـق علـم لدنـی امـام، اسـتناد بـه آیات قـرآن و روایات، صـورت می  گیرد. 

حکومـت،  دانسـتن  نامشـروع  بـا  همزمـان  و  طریـق  همیـن  بـه  نیـز  ابناء الرضـا؟عهم؟ 

کـه مأمـون پـس از پیـروزی امام جـواد؟ع؟  امامـت خـود را ثابـت می  کردنـد؛ همچنـان 

گفـت  : امـام؟ع؟ از نظر علمـی بـر همـهٔ  کـرد و  کثـم، ایـن حقیقـت را بیـان  بـر یحییٰ بن ا

علمـا و فضـا برتـری دارد. علـم او بـا این که خردسـال اسـت، مایهٔ شـگفتی اسـت. علم 

ادب  و  در علـم  ایشـان  و  او سرچشـمه می  گیـرد  الهـام  و  از علـم خـدا  اهل  بیـت؟عهم؟ 

همـواره در بالاتریـن مرتبـه بـوده و از دیگـران بی  نیـاز بودنـد.4  

گستره علمی ائمه؟عهم؟  الف(   اثبات امامت با تبیین 

امـام حسـن عسـکری؟ع؟، فرمودنـد  : همانـا خداونـد، حجّتـش را بـرای بندگانـش الگـو 

گردانیـد و بـه تمـام لغـات و اصطاحـات اقـوام و  و دلیلـی روشـن قـرار داد و او را ممتـاز 

کری      ، حسین      ، موسوعه المصطفی  والعتره      ،243/14.  1. شا
2. نادری      ، نادر      ، برآمدن عباسیان      ، ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی  ، ص 60. 

3. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، التوحید      ، ص 224. 
4. طبرسی      ، احمد بن علی، احتجاج      ، 241/2. 
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گـر این  کـرد. او از پایـان عمـر افـراد و موجـودات و نیـز اتفاقـات خبـر دارد و ا أنسـاب آشـنا 

امتیـاز نبـود، بیـن او و دیگـران فرقـی نبـود.1 البتـه ایـن علـم، تابـع ارادهٔ خداونـد اسـت؛ 

را  ارادهٔ دانسـتن چیـزی  امـام  کـه  کـه امام صـادق؟ع؟ فرموده  انـد  : هنگامـی  آن  چنـان 
گاهـی را بـه او می  دهـد.2 بکنـد، خـدا ایـن آ

ابوهاشـم جعفـری نیـز در قالـب شـعری ضمـن رثـای امـام هـادی؟ع؟، بـه توانایی  هـای 

کـرده اسـت و می گویـد  : »  ای آقـای مـن! عجیـب اسـت  ایشـان، در مقـام امامـت اشـاره 

کـه بـه درد و رنـج گرفتـار شـده  اید؛ حـال آن کـه خـود، طبیـب همـهٔ دردهـا هسـتید و آنهـا 

را درمـان می  کنیـد و مـردگان را زنـده می  کنیـد«.3 

ب( مبارزه با احادیث جعلی 

ابناء الرضا؟عهم؟ با بیان معیارها و ضوابطی چون مطابقت با قرآن و روایات پیامبر؟ص؟، 

رد  ضمـن  تعصـب،  هر گونـه  از  بـدور  دیـن،  اصلـی  آموزه  هـای  و  عقـل  بـا  سـازگاری 

احادیــ جعلـی در منقبـت شـیخین،4  مقـام علمـی خـود را در اِشـراف بر علـوم قرآنی و 

کردنـد  کثـم روایتـی از  پیامبـر؟ص؟ نقـل  کامـی نشـان می  دادنـد. بـرای نمونـه، یحییٰ بن ا

کـه فرمودنـد  : هیـچ گاه وحـی از مـن قطع نشـد، مگر آنکـه گمان بردم بـه خاندان خطاب 

امـام؟ع؟  آنهـا منتقـل شـده اسـت.  بـه  از پیامبـر؟ص؟  نبـوت  یعنـی  نـازل شـده اسـت. 

کنـد؛ زیـرا خداونـد از  کـه امـکان نـدارد، پیامبـر ؟ص؟ در نبـوت خـود شـک  بـا بیـان ایـن 

و بی   گمـان خداونـد شـنواى  برمی گزینـد  انسـان  ها رسـولانی  از  فرشـتگان و همچنیـن 

گزینـش الهـی، پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه  کردنـد. بنـا برایـن، بـا  بیناسـت.5 روایـت او را رد 

کـه خـدا او را انتخـاب  کسـی  نبـوت خـود شـک نمی  کنـد و ممکـن نیسـت نبـوت از 

کـه مشـرک بـوده منتقـل شـود.6  کسـی  کـرده، بـه 

1.  کلینی      ، محمد بن یعقوب،  الکافی      ، 631/2. 
2. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 57/26. 

3. همان    ، 222/50. 
4. همان    ، ص80. 

ٌ� < )حج      : 75(.  ِ��ی َ عٌ �ب �ذَّ �للّه سَمِ�ی اسِ �إِ
هقِ رُسُلاً وَمِ�ذَ �ل�ذَّ

َ
ك ا�أِ

َ
مَل

ْ
ىی مِ�ذَ �ل ْ�َ��ذِ َ 5. >�للّه �ی

6. طبرسی    ، احمد بن علی      ، همان، 249/2. 
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ج( پاسخ به پرسش های دشوار

گاهـی  کـه نشـان دهندهٔ مقـام علمـی ابناء الرضـا؟عهم؟ اسـت، آ یکـی دیگـر از مـواردی 

کـه دیگـران قـادر نبودنـد جـواب  آنـان بـه تمامـی مسـائل و پاسـخ دادن بـه سـؤالاتی بـود 

کننـد. از آن جملـه پـرده برداشـتن از راز اسـتجابت دعـای مسـیحیان در  آن را بیـان 

کـه در ایـن واقعه، امام حسـن عسـکری؟ع؟  نـزول بـاران به هنـگام قحطـی شـدید اسـت 

علت را یک اسـتخوان سـیاه  میان دو انگشـتِ دسـت راسـت راهب دانسـتند و پس از 

کنـد و بـا دعـای او آفتـاب  امـر بـه بیـرون آوردن آن، از او خواسـتند بـرای نـزول بـاران دعـا 

کـه سـؤال خلیفـه بـود، این گونه  نمایـان شـد. امـام؟ع؟ ارتبـاط اسـتخوان و نـزول بـاران را 

کـه راهـب بـا عبـور از قبـر پیامبـرى، اسـتخوان را دیـده و برداشـته اسـت و  بیـان فرمودنـد 

ید.  اسـتخوان هیـچ پیامبـری نمایـان نمی شـود، مگـر ایـن  که از آسـمان باران خواهـد بار

اسـتخوان را آزمودنـد، دیدنـد همان طـور اسـت که امام حسن عسـکری؟ع؟ می فرمایند 

و مقـام علمـی ایشـان نـزد مردم آشـکار شـد.1 

۳. اثبات امامت امام علی؟ع؟ 

ابناء الرضـا؟عهم؟، بـه همـراه نیروهـای کمکـی خـود، مقـام امامـت را بـرای امام علی؟ع؟ 

اثبـات کردنـد و بـه ایـن شـیوه، ضمـن اثبـات امامـت خـود، حکومـت خُلفـا را نامشـروع 

کـه بـه مـواردی از آن اشـاره می  شـود.  معرفـی می  کردنـد 

الف( با استناد به آیات قرآن

فضل بن شـاذان بـا اسـتناد بـه آیـه: خویشـاوندان طبـق  کتـاب خـدا، بعضـی نسـبت  بـه 

بعضـی اولویـت دارنـد و بـر مؤمنان و مهاجران مقدم هسـتند،2 بـر امامت امام علی؟ع؟ 

کـرده  کـه خداونـد ولایـت را بـر نزدیک تریـن افـراد بـه پیامبـر؟ص؟ واجـب  کـرد  اسـتدلال 

و او را اولـی از دیگـران دانسـته اسـت و امام علـی؟ع؟ در ایـن مقـام، بـر دیگـران مقـدم 

گـر کسـی عبـاس _ عمـوی   پیامبـر؟ص؟ _ را بـر امام علـی؟ع؟ مقـدم بدارد، پاسـخ  اسـت. ا

کـه اقربیـت در آیـه بـر صفت ایمـان و هجرتْ مقید شـده؛ در حالی که عباس  آن اسـت 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب  آل  ابی  طالب؟عهم؟، 425/4.
< )احزاب    : 6(.  �ذَ ِ��ی مُهَاحبِ

ْ
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از مهاجـران نبـوده اسـت.1 

یارتنامـه غدیریـه، بـه اثبـات ایـن امـر  امـام هـادی؟ع؟، بـا اسـتناد بـه آیاتـی در ضمـن ز

کـه بـه نمونـه ای از آن اشـاره می  شـود  :  پرداختنـد 

کــه تــو امیر مؤمنــان هســتی، قــرآن دربــارۀ ولایــت  … و شــهادت می  دهــم 

کــه ایمــان  کســانی  گفــت  : ولــی شــما، تنهــا خــدا و رســول او و  تــو این گونــه 

کــه نمــاز را بــر پــا می دارنــد و در حــال رکــوع نمــاز  کســانی  آورده انــد؛ همــان 

زکات می پردازنــد، هســتند.و رســول خــدا در ایــن زمینــه بــراى تــو از امــت 

گرفــت.2  پیمــان 

کـه امامـت  کـه بـه »آیـهٔ ولایـت« مشـهور اسـت، یکـی از رسـاترین آیاتـی اسـت  ایـن آیـه 

کـه امـور  کسـی اسـت  بافصـل امـام؟ع؟ پـس از پیامبـر؟ص؟ را اثبـات می  کنـد؛ زیـرا ولـی 

مـردم را تدبیـر می  کنـد و منظـور از »الذین آمنـوا« امام علـی؟ع؟ اسـت و بـه ایـن ترتیـب، 

امامـت ایشـان ثابـت می  شـود.3 

دعبل خزاعی نیز در این زمینه ابیاتی سروده است  : 

گفتــه  قــرآن در فضیلــت آل  محمــد؟ص؟ و از ولایــت امــام علــی؟ع؟ ســخن 

ــس از پیامبــر؟ص؟،  ــه  پ ک ــده اى  ــت امــام برگزی ــکار نیســت. ولای ــه قابل ان ک

کــه در حــال نمــاز بودنــد، مســکینی  راســتگو و بهتریــن افــراد بــود. هنگامــی 

کردنــد و  به ســوی ایشــان آمــد و او بــا رغبــت، دستشــان را بــه ســوى او دراز 

گرفــت و جبرئیــل فــرود آمــد.4  آن مســکین، انگشــتر را 

ب( با استناد به روایات نبوی

امـام هـادی؟ع؟ در رسـاله جبـر و تفویـض _ بـه نقـل از پیامبـر؟ص؟_ فرمودنـد  : علـی؟ع؟ 

وام مـرا می  پـردازد، بـه وعـده  ام وفـا می  کنـد و پـس از مـن جانشـین مـن بـر شماسـت.5 

1. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، الفصول المختاره      ، ص 170. 
2. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحارالانوار      ، 364/97. 

3. طبرسی      ، فضل بن حسن      ، مجمع البیان في تفسیر القرآن      ، 363/3. 
4. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، همان، 212/2. 

5. ابن شعبه حرّانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول ؟ص؟، ص 459. 
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یـارت غدیریـه فرمودنـد  :  همچنیـن در ز

کــه  کــه پیامبــر؟ص؟، در حالــی  تو ]=امام علــی؟ع؟[ بــه خــدا ســوگند خــوردی 

کردنــد و فرمودنــد  : نســبت تــو بــه مــن، بــه منزلــهٔ  شمشــیر مــی  زدی، بــه تــو نــگاه 

کــه در  کنــم  گاه  نســبت هــارون بــه موســی اســت، امــا پیامبر نیســتی و تــو را آ

زندگــی و مــرگ، همــه جــا بــا مــن و بــا ســنّتم خواهــی بــود.1 

ج(   اثبات امامت با ارائه معجزات 

گاه بـه دلایلـی و از جملـه حفـظ جـان و یـا اثبـات سـخنان خـود، بـه  ابناء الرضـا؟عهم؟ 

حضـور  در  به ویـژه  معجـزات  این گونـه  ارائـهٔ  می زدنـد.  دسـت  خارق العـاده  اقداماتـی 

پذیـری امامـت ابناء الرضـا؟عهم؟ نیـز  عباسـیان، افزون بـر اظهـار عجـز حکومـت، در باور

تأثیرگـذار بـود. در ادامـه، بـه مـواردی از ایـن دسـت اشـاره می شـود  : 

کـرد تا  کـه بـه عـده ای از وزرای خـود  امـر  الـف( امام جـواد؟ع؟ در مقابـل توطئـهٔ معتصـم 

کـه امـام؟ع؟ قصـد قیـام علیـه او را داشـته  اند، ابتـدا انـکار کردنـد  شـهادت دروغ دهنـد 

و بـا اصـرار معتصـم بـه شـاهد داشـتن، بـرای رفـع اتهـام از خـود، دست هایشـان را بلنـد 

گهـان اتـاق  گـر آنهـا بـه مـن دروغ بسـتند، پـس آنهـا را بگیـر. نا کردنـد و فرمودنـد  : خدایـا ا

بـه لـرزه درآمـد. معتصـم بـا توبه از سـخن خـود از امام؟ع؟ خواسـت تا از خـدا بخواهند، 

کنـد. ایشـان پذیرفتنـد و در ایـن لحظـه اتـاق آرام شـد.2  زمیـن را آرام 

ینب؟سها؟ اســـت و با  کـــه حضـــرت ز کـــرد  ب( در زمـــان خافـــت متـــوکل، زنـــی ادعـــا 

 جوان می  شـــود. متـــوکل، بـــزرگان و علما را 
ْ

تصـــرّف پیامبـــر؟ص؟ در او، هـــر چهل ســـال

کمک خواســـت، امـــا آنها جوابـــی نداشـــتند و متوکل را بـــه امام  کـــرد و از آنهـــا  جمـــع 

هـــادی؟ع؟ ارجاع دادنـــد. امـــام؟ع؟ فرمودند  : او دروغ گو اســـت و عمـــه ام؟سها؟ در فان 

کرده اســـت. متوکل پرســـید  : آیـــا غیر از ایـــن، دلیلـــی بـــرای دروغ گو بودن  ســـال فـــوت 

هســـت؟ امـــام؟ع؟ فرمودنـــد  : بلـــه گوشـــت فرزنـــدان مـــادرم فاطمـــه؟سها؟ بـــر حیوانات 

کن تا معلوم شـــود،  درنـــده حرام اســـت. این زن را داخـــل قفس حیوانـــات درنده وارد 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، همان، 362/97. 
2. قطب الدین راوندی      ، سعید بن هبة اللّه      ، الخرائج والجرائح      ، 671/2. 
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گفـــت  : این آقا  کنـــد، اما زن  گرفـــت او را وارد قفـــس  دروغ می  گویـــد. متـــوکل تصمیـــم 

ی یک نفـــر دیگر امتحـــان کنید.  بـــا ایـــن کار قصد کشـــتن مـــرا دارد. ایـــن حـــرف را رو

برخـــی از دشـــمنان امـــام؟ع؟ به متوکل پیشـــنهاد کردنـــد که خود ایشـــان داخل قفس 

شـــوند. متوکل از امام؟ع؟ خواســـت تا داخل قفس شـــوند. امام؟ع؟ پذیرفتند و وقتی 

داخل قفسِ شیر شـــدند، شـــش شـــیر درنده نزد ایشـــان آمدند. امام؟ع؟ آنهـــا را نوازش 

گفت  :  کردند، شـــیرها دور شـــدند. وزیر متوکل به او  کردند و با دســـت خود اشـــاره  ای 

ی ما به خطر نیفتاده اســـت، ســـریعاً ایشـــان را از قفـــس بیرون بیـــاور! امام؟ع؟  تـــا آبـــرو

که فرزند فاطمه؟سها؟ اســـت، داخل شـــود.  بیـــرون آمدنـــد و فرمودند  : هر کس ادعا دارد 

کار وا داشـــته اســـت. مادر  کـــرد که دروغ گفته و نیاز مالی  او را به این  آن زن، اعتـــراف 
متوکل، واســـطه شـــد و جـــان او را نجات داد.1

ی لشـکری خـود بـه امـام هادی؟ع؟،  ج( متـوکل، زمانـی تصمیـم گرفـت بـا نمایـش نیـرو

ک  ایشـان را از قیـام علیـه خـود بترسـاند و از همیـن رو، دسـتور داد تـا تـل بزرگـی از خـا

آمـاده کننـد و بـا امـام؟ع؟ بـه بالای آن تل رفت و لشـکر او در مقابـل امام؟ع؟ رژه رفتند. 

امـام هـادی؟ع؟ نیـز در مقابـل ایـن حرکـت او بـا خوانـدن دعایـی لشـکر خـود را بـه او 

نشـان دادند. در ایـن هنـگام، متـوکل در زمیـن و آسـمان، فرشـتگان بی شـماری همـراه 

کـه لشـکرش قابل مقایسـه بـا آنهـا نبـود و بـه همیـن دلیـل، از  بـا اسـلحه دیـد؛ به طـوری 

تـرس بیهـوش شـد و بـه زمیـن افتـاد. پـس از بـه هوش آمـدن، امـام؟ع؟ بـا تذکر ایـن نکته 

ی اسـت، متوکل  کـه هـدف ایشـان دنیـا نیسـت، بلکـه دغدغه منـد امـور معنـوی و اخرو
کردنـد.2 را متوجـه بی اسـاس بودن آنچـه می  پنـدارد، 

مرحلۀ سوم: مدیریت ابناء الرضا؟عهم؟ پس از بحران 

کـه پـس از وقوع  مدیریـت پـس از بحـران، شـامل تمـام اقدامـات و فعالیت هایـی اسـت 

و پیدایـی بحـران انجـام می شـود. همچنیـن شناسـایی عوامـل ایجاد کننـدهٔ بحران نیز 

که  در این مرحله صورت می گیرد تا در بحران های آینده اسـتفاده شـده و با اطاعاتی 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار الانوار      ، 50      / 149. 
2. قطب الدین راوندی      ، سعید بن هبة اللّه      ، همان، 1      / 415. 
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طـی فراینـد مدیریت بحران کسـب  می شـود، راهی برای افزایـش آمادگی در بحران های 

کـه گفته شـد در مدیریـت بحران  ها، اصحـاب ائمه؟عهم؟  آینـده پیـدا شـود.1  همان گونـه 

یخی، پیرامون  نیز یاری  رسـان ایشـان بودند، از جمله اقدامات آنها ثبت مسـتندات تار

کنـش ابناء الرضـا؟عهم؟ در مواجهـه بـا بحرا  ن  هاسـت و همچنیـن ثبت اشـعار شـعرای  وا

کـه  امامـی در نامشـروع دانسـتن حکومـت. بـرای نمونـه، نقل  هایـی از ایشـان بیـان شـده 

در بردارنـدهٔ اقدامـات ابناء الرضـا؟عهم؟ در نامشـروع نشـان دادن حکومـت عباسـی و بـه 

مـوازات آن، اثبـات امامـت ایشـان اسـت. انتقـال ایـن نقـل قول  هـا به نسـل  های بعدی، 

سـبب شـد تا شـیعیان به این باور برسـند که حکومت عباسـی فاقد مشـروعیت اسـت 

کننـدهٔ امامـت ابناء الرضـا؟عهم؟ بودنـد، »خافـت«  کـه اثبـات  و همچنیـن نقل  هایـی 

از  را  امـر  ایـن  از ایـن رو، می  تـوان  ائمه معصومیـن؟عهم؟ نشـان می  دهنـد.  م 
ّ
مُسـل را حـق 

اقدامـات  پـس از بحـران به حسـاب آورد. 

نتیجه  گیری
ابناء الرضـا؟عهم؟،  بـا  وصلـت  علمـا،  اسـتخدام  چـون  اقداماتـی   بـا  عباسـی   خلفـای 

به کارگیـری شُـعرا و تطمیـع آنهـا، سـعی کردنـد حکومـت خـود را مشـروع جلـوه داده و بـه 

مـوازات آن بـا توهیـن بـه ابناء الرضـا؟عهم؟ و تشـکیل جلسـات مناظـره، جایـگاه علمـی، 

مشـروعیت  ترتیـب،  بدیـن  و  کننـد  تضعیـف  مـردم  نـزد  را  ایشـان  دینـی  و  اجتماعـی 

ائمـه؟عهم؟ را زیـر سـؤال ببرنـد و  بحرانـی سیاسـی، فکـری و اجتماعـی ایجـاد کننـد. ائمهٔ 

متأخـر شـیعه؟عهم؟ در ایـن بـازهٔ زمانـی بـا انجـام اقدامـات و راه کارهایـی، توانسـتند بـه 

مبـارزه بـا مشروعیت بخشـی بـه حکومـت جعلـی خُلفـا پرداختـه و جایـگاه خـود را نیـز  

در  بحـران  از  پیشـگیری  و  آمادگـی  وهلـهٔ نخسـت،  در  کننـد.  تثبیـت  نـزد مسـلمانان 

اولویـت قرار داشـت و از همیـن رو، در آغـاز بـه امامـت رسـیدن، شایسـتگی ایـن مقـام 

کـه در تمـام مـدت  امامـتِ  کردنـد، امـا از آنجـا  کرامـات اثبـات  را بـرای خـود بـا علـم و 

ابناء الرضـا؟عهم؟ قـدرت و ثـروت در دسـت حکومـت بـود و وقـوع بحـران اجتناب ناپذیـر 

کمک گرفتـن از اصحـاب  و شـعرای امامیـه،  بـود، ائمـه؟عهم؟ بـا اسـتمداد از خداونـد و 

1. Coombs, Timothy, “Crisis management and communications.”, p. 4. 



113

؟عهم؟
ضاء

الر
ناء

ۀاب
سیر

در
ن

حرا
تب

یری
مد

ی
وها

الگ


ت
لاف

تخ
عی

رو
ش

نم
حرا

یب
رد

مو
عۀ

طال
م

jep.emamat.ir

گاهی بخشـی تـودهٔ مـردم بـا هـدف مقابلـه و فروکاسـتن اثـرات بحـران،  بـه روشـنگری و آ

نهـی  نظیـر  دسـتوراتی  بـا  و  دانسـتند  طاغـوت  مصـداق  را  خُلفـا  و  یدنـد  ورز اهتمـام 

شـیعیان از همـکاری بـا حکومـت و یـا مراجعـه بـه آنهـا برای دادرسـی، ردِّ نظـرات فقهی 

علمـای دربـاری و همچنیـن بـا عـدم حمایـت از پشـتوانه  های حکومتـی، بـه مقابلـه بـا 

مشـروعیت حکومـت پرداختنـد. همچنیـن بـه مـوازات ایـن عمـل، بـا اسـتناد بـه آیـات 

و روایـات نبـوی و نیـز بهره گیـری از علـم الهـی و ارائـه معجـزات، بـه اثبـات مقـام امامـت 

اثبـات  بـرای   تـاش  در   ابناء الرضـا؟عهم؟  اقدامـات  و  تدابیـر  ثبـت  کردنـد.  اقـدام  خـود  

نامشـروع بودن حکومـت توسـط اصحـاب ایشـان، می توانـد از جملـه اقدامـات  پـس از 

کـه با مطالعهٔ آنها نسـل  های بعـد نیز به نامشـروع بودن حکومت  بحـران بـه حسـاب آیـد 

واقـف شـدند و امامـت را حـق ائمـه؟عهم؟ دانسـتند.

فهرست منابع 

کتاب ها
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. بی تا  
ابـــن   بابویـــه، محمد بن علـــی )شـــیخ صـــدوق(، عیـــون أخبـــار الرضـــا؟ع؟، مؤسســـة العلمی 

للمطبوعـــات،   بیـــروت، 1404  ق.
ابـــن حجر عســـقانی الشـــافعی، احمـــد بـــن علـــی، لســـان المیـــزان، مطبعة دائـــره المعارف، 

حیدرآبـــاد دکـــن، 1331 ق. 
ابـــن   شـــعبه حرّانـــی، حســـن، تحف العقول عـــن آل الرســـول؟ص؟، چـــاپ دوم: دفتر انتشـــارات 

اســـامی وابســـته به جامعه مدرســـین حـــوزه علمیـــه قم، قـــم، 1363  ش.
ابن   شهر آشـــوب مازندرانی، محمد بن علـــی، مناقب آل ابي طالـــب؟ع؟، المکتبه الحیدریه، 

نجف، 1376  ق.
ابن  منظور، محمد، لسان العرب، انتشارات ادب حوزه، قم، 1363  ش.

ابوالفرج اصفهانی، علی، الاغانی، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، 1415 ق.
ابوالفرج اصفهانی، علی، مقاتل الطالبیین، مؤسسة العلمی للمطبوعات،   بیروت، 1419 ق.
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اربلی، علی، کشف الغمه، دار الاضواء، بیروت، 1405  ق.

امین عاملی، محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف، بیروت، 1421  ق.

بـــرگ، دیویدنیـــه تن، مدیریت بحـــران، ترجمه  : محمد علـــی ذوالفقاری، نشـــر حدیـ، تهران، 
1373  ش.

حســـینی   زیبدی، محمد مرتضـــی، تـــاج العروس مـــن جواهرالقامـــوس، دار المکتبـــة الحیاة، 
بیـــروت، 1306 ق. 

ی، علی بن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات، دار الذخائر، قم، 1411  ق.
ّ
حل

خزاعی، دعبل، دیوان، دار الکتاب اللبنانی،   بیروت، 1972  م.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1377  ش.

کری، حسین، موسوعه المصطفی  والعتره، بی نا،  بی جا، 1419  ق. شا

مؤسســـة  والمعجـــزات،  بالنصـــوص  الهـــداه  إثبـــات  محمد بن حســـن،  عاملـــی،  شـــیخ حرّ 
1425  ق.  بیـــروت،  للمطبوعـــات،    العلمـــی 

شـــیخ حرّ عاملـــی، محمد بن حســـن، وسائل   الشـــیعه، دار احیاء التـــراث العربـــی، بیـــروت، 
بی  تا .

شیخ مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نُعمان، الاختصاص، دار المفید، بیروت، 1414 ق.

شـــیخ مفید، مُحمّـــد بـــن مُحمّـــد بـــن نُعمـــان، الارشـــاد فـــی معرفـــة حجـــج اللّه علـــی العباد، 
1341  ق. بیـــروت،  دار المفیـــد، 

شیخ مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نُعمان، الفصول المختاره، دار المفید،   بیروت، 1414 ق.

تهـــران،  امام صـــادق؟ع؟،  دانشـــگاه  مدیریت  بحـــران،  و  رســـانه  ها  ســـیاوش،  صلواتیـــان، 
1389  ش.

طبرســـی، احمد بـــن علـــی، الاحتجـــاج علـــی أهـــل اللجـــاج، المطبعة المرتضویـــه، نجـــف، 
1350  ش.

طبرســـی، فضل بن حســـن، مجمع البیان فی تفســـیر القرآن، مؤسســـة الاعلمی للمطبوعات، 
1415  ق. بیروت، 

طبری، محمد، دلایل الامامة، دار الذخایر، قم، بی  تا .
طوسی، محمد بن  حسن )شیخ طوسی( ، رجال، مؤسسة النشر الاسامی،   قم، بی تا .

طوســـی، محمد بن  حســـن )شـــیخ طوســـی( ، إختیار معرفة الرجـــال، مؤسســـة  آل البیت؟عهم؟ 
لاحیـــاء التراث، قـــم، بی تا .

عیاشی، محمد، تفسیر العیاشي، المکتبه العلمیه الاسامیه، تهران، 1381  ش.
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ک، جـــک، مدیریت بحـــران )در بخش هـــای خصوصـــی و دولتـــی(، ترجمـــه  : علـــی  گاتزچـــا

پارســـائیان، انتشـــارات ترمـــه، تهـــران، 1383  ش.
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